
مديرانِ كارتون خواب
«محمــد دلاورى» مجــرى برنامــه 
پايش، با انتشار بريده اى از اين برنامه 
با موضوع هزينه هــاى اضافى اى كه 
تحت عناوينى مثل حق تلاش و حق 
مأموريت به برخــى از مديران اعطا 
مى شــود در اينســتاگرامش نوشت: 
«ســال ها پيش با معاون اول يكى از 

رؤساى جمهور رفته بوديم ازبكستان، يكى از وزرا هم آمده بود كه همه 
مطلع بوديم تا چند روز آينده بركنار مى شود، به رفقا مى گفتم وزيرى 
كه وزارتش تمام شده، چرا قبول كرده راهى سفر مى شود، يكى گفت: 
بــراى روزى 300 دلار حق مأموريت. بعضــى آدم ها در مديريت هاى 
ارشد هويت «كارتن خواب» را دارند، اعتبار و مكنتى ندارند، پس نگران 
هيچ چيز نيســتند، حاضرند فقط بــراى اندكى پول يا يك موقعيت با 
هر شــرايطى بمانند. اين ها حتى اگر به وزارت هم برســند، همچنان 
كارمند وزارتخانه خود هستند، دنبال دردسر و تحول هم نيستند، حق 
جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند، اگر نرسد يا قهر مى كنند يا 

در صف دشمنان خونى قرار مى گيرند».

صداى كارگران را بشنويد
كاركنان كشــت و صنعت نيشــكر 
هفت تپه در شمال خوزستان چند 
روزى اســت كه به دليل تأخير در 
پرداخــت حقوق و ســاير مطالبات 
خود دســت به تجمع صنفى زدند. 
يكــى از كاربــران فضــاى مجازى 
تصويرى از اين اعتراض صنفى را در 

حســاب كاربرى خود به اشــتراك گذاشت كه در آن تعدادى از وزرا و 
مســئولان از جمله محمدجواد آذرى جهرمى، وزير ارتباطات، حسن 
قاضى زاده هاشــمى، وزير بهداشــت و عزت االله ضرغامى، رئيس سابق 
صدا و سيما و عضو فعلى شوراى عالى فضاى مجازى با فتوشاپ به اين 
تصوير اضافه شده اند. اين كاربر با گلايه از ظاهرسازى اين مسئولان در 
توييتر نوشته است: «كاشكى مسئولان حتى براى شوآف (خودنمايى) 
هم كه شــده صداى كارگر هفت تپه رو مى شنيدن. سلفى مى گرفتن، 
با شلوار جين مى رفتن، صبحونه مى دادن يا حتى ته سفره روى زمين 

صبحونه مى خوردن!»

هفته وحدت
دوازدهم ربيع الاول به روايتى سالروز 
ولادت حضرت محمد مصطفى (ص)، 
پيامبــر گرامى اســلام و آغاز هفته 
وحدت اســت. به همين مناســبت 
كاربــران فضــاى مجازى با انتشــار 
توييت هايــى در صفحات شــخصى 
و  #هفته_وحدت  هشتگ هاى  خود، 

#امت_واحده را انتشار دادند.يكى از كاربران در اينباره نوشت:« وحدت 
توان درك تفاوت هاست و اين باور، يك بلوغ فكرى است.» يكى ديگر 
از كاربران نوشت:«يك دوست كُرد سنى توى خوابگاه داشتم مثل مادر 
همه بچه ها بود، شــامش رو نمى خورد يا يك چيز ســبك مى خورد و 
غذاش رو مى برد و مى داد كارگرهاى ســاختمونى سر خيابون. همين 
يــك نفر برام كافيه كه هروقت يكى از كردها يا اهل ســنت بد گفت، 

باهاش مخالفت كنم.»
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حامد كمالى: صداوســيما انگار قرار نيست يك روز 
خوش بدون حاشيه به خودش ببيند. جالب اينجاست 
كه برخلاف تصور برخى از مديران بالادستى، هيچ كس 
از بيرون نمى آيد براى اين سازمان داستان درست كند؛ 
بلكه هر بار يك نفر از مجريان و كارگردانان باســابقه 
اين سازمان دقيقاً در بطن ماجراست و با ندانم كارى 
حاشيه اى براى خودشان و صداوسيما درست مى كنند 
كه مى شود  نقُل شبكه هاى اجتماعى. هنوز ماجراى نود 
و على فروغى و عادل فردوسى پور فراموش نشده بود 
كه فيلم تحقير شدن خانم شركت كننده توسط داور 
مسابقه دستپخت، در شبكه هاى اجتماعى دست به 
دست چرخيد و با واكنش هاى منفى طيف گسترده اى 
از مردم و نخبگان روبه رو شد. اين بار اولى نيست كه 
روى آنتن تلويزيون چنين اتفاقى مى افتد و اين سؤال 
پيش مى آيد كه اصلاً در اين سازمان عريض و طويل 

چيزى به نام نظارت وجود دارد يا نه؟

افتضاحِ افتضاح!
آنچه كه جمعه شــب 
مســابقه  قالــب  در 
دســتپخت روى آنتن 
شــبكه يك تلويزيون 
رفت، به معناى واقعى 
كلمه لگدمــال كردن 

شخصيت و آبروى شــركت كننده اين برنامه جلوى 
چشــم ميليون ها بيننده بود. آقــاى داور كه يكى از 
آشــپزها و مدرسان بنام و تحصيل كرده اين رشته در 
ايران است، هنگام داورى بيش از حد در نقش خودش 
فرو رفت و برخوردى انجام داد و الفاظى به كار برد كه 
پيش از داورى به نظر مى رسيد در حال تحقير كردن 

اين بانوى شركت كننده است. 
داور اين برنامه خطاب بــه خانمى كه غذايش مورد 
پســند او نبود، مى گويد: «شــده اگر چيزى به شما 
مى گويم چند ثانيه فكر كنيد و آن را از ذهنتان خارج 
كنيد، قطعاً اگر سطل زباله داشتم غذاتون رو منتقل 
مى كردم به ســطل زباله.» بعد با همان چهره در هم 
و حالت متكبرانه اى مى پرســد: «شما قبلاً اين غذا رو 
درســت كرده بودين؟» شركت كننده متعجب از اين 
رفتار و شرمنده مى گويد: نه. آقاى كارشناس دوباره با 
لحن زشت و حالت تمسخرآميزى مى گويد: «لطفاً از 
اين به بعد هم اصلاً درســت نكنيد اين غذا رو، چون 
واقعاً بد... دوست ندارم اين جمله رو بگم، اما اگر قراره 
من بد بشم و شما پيشرفت بكنيد، هيچ ايرادى ندارد... 

افتضاح، افتضاح و افتضاح»!
ماجرا همين جا تمام نمى شود و مجرى-كارگردان اين 
برنامه هم وسط ميدان مى آيد و به جاى تلطيف فضا 
و جلوگيرى از عميق شدن اين فاجعه، كار نيمه تمام 
داور را با اين جملات تكميل مى كند كه:«غذا رو بلد 
نيســتين بپزين 100 امتياز بدين اين جملات رو 
اصلاً نشــنويد. وقتى چيزى بلد نيستيد، دست بالا، 
بلد نيســتم؛ يكى اين رو به من ياد بده. دستور بدم 

100 تا ازتون كم بشه»! بانوى شركت كننده كه اصلاً 
در مخيله اش هم نمى گنجيد چنين برخوردى با او 
بشود، درحالى كه شــوك زده است، مى گويد: «آقا 

آدميزاده! اشتباه پيش مياد».

آبروى مؤمن حرمتش از كعبه بالاتره
از ديروز كه اين ويدئو در شبكه هاى اجتماعى پخش 
شد، تا الآن كه ما درحال تنظيم اين گزارش هستيم، 
ميليون ها بار ديده شــده و دست به دست چرخيده 
وهمــه را متعجب كــرده. واكنش هــاى توييترى و 
اينســتاگرامى مردم اما به اين برخورد مشمئز كاملاً 
تند اســت و حتى بعضاً غير قابل پخش و جناب داور 
و صداوســيما را شديداً مورد انتقاد قرارداده اند: «وقتى 
هــر تازه به دوران رســيده اى رو به عنوان متخصص! 
ميارن توى صدا و سيما نتيجه اش همينه. خوبه اين 
آدم دانشمند فيزيك كوانتوم نيست! وگرنه مى خواست 
چقدر خودشو بزرگ بگيره ؟! كسى كه واسه اينكه همه 
بفهمن كه مثلاً چقدر حاليشــه مياد ديگران رو خرد 
مى كنه معلومه كه هيچى بارش نيست. از قديم گفتن، 

درخت هرچه پربارتر، افتاده تر».
«فقط براى خودم به عنوان شــهروند متأســفم كه 
مى ذارن آبروى يك مؤمن كه حرمتش از كعبه بالاتره 
به همين راحتى تو يه مســابقه بى ارزش پول چاپ 

كنى ريخته بشه!»
«متأسفم براى اين برنامه ســاز غير محترم و تأسف 
بيشترم براى ســازمانى كه بودجه اش هزينه چنين 

خزعبلاتى مى شه».
«وقتى تقليد كوركورانه انجام بشه... نتيجه اش مى شه 

اين. كپى كردن راحته...ساختن اصل سخته».
«وظيفه داور، داورى است و در بدترين حالت درنهايت 
مى تونه كارت قرمز نشون بده و طرف رو اخراج كنه نه 
اينكه جلوى چشم ميليون ها نفر، شخصيت يك انسان 

رو تخريب كنه. جاى تأسفه واقعاً براى رسانه ملى».

فرهنگ كپى بردار نيست
امــا آش اين توهين به اندازه اى شــور مى شــود كه 
چهره هاى رسانه اى و فرهنگى هم به آن واكنش نشان 
مى دهند. رضا ساكى، مجرى راديو جوان و طنزنويس 
در اينستاگرامش نوشت: «من اگر جاى اين خانم بودم 

نمى گذاشتم اين طور درباره دستپختم حرف بزنند.
اگر جاى اين خانم بودم مى زدم زير كاســه كوزه اين 
مسابقه و بيرون مى آمدم و هر چه مى توانستم بار اين 

كارشناس مى كردم.
هيچ كس حق ندارد در رسانه از ريختن بركت خدا در 
سطل زباله حرف بزند. آن هم وقتى كه بسيارى از مردم 
به نان شب محتاج هستند. تلويزيون را چه مى شود»؟

عليرضا وهــاب زاده، خبرنگار خبرگزارى فارس هم به 
تندى از اين اتفاق كه روى آنتن تلويزيون افتاد، انتقاد 
كرد: «كارشــناس نفهم، كارگردان نفهم، تهيه كننده 
نفهم، ناظر پخش از اون ها نفهم تر. تخريب شخصيت و 
له كردن كرامت آدم ها اون هم براى يك مسابقه كه برد 
و باختش دو ريال ارزش ندارد. شايد بگوييد اين اتفاق 

در فلان مسابقه فلان شبكه خارجى هم افتاد و كسى 
اعتراض نكرد. بله ممكن است، اما آن چيزى كه براى ما 
بر برد و باخت ارجحيت دارد، ارزش آدم هاست. رعايت 
حدود و اخلاق است. اين مثلاً همان فرهنگى است كه 
به آن مى باليم و يكسره بر سر غرب و شرق مى كوبيم».

جاى خالى نظارت
اما اين اولين بارى نيست كه در تلويزيون ايران چنين 
اتفاقى مى افتد و شخصيت يك آدم جلوى ميليون ها 
بيننده به لجن كشــيده و لگدمال مى شود. چند روز 
بعد هم تهيه كننده و مجرى مصاحبه اى فرماليته انجام 
و كل ماجرا را زيرسؤال مى برند و توجيه مى كنند كه 
همه چيز از قبل هماهنگ شده است. آن هم وقتى كه 
مخاطب از چهره ميهمان و شركت كننده اين برنامه ها 
خيلى خوب مى فهمد كه هيچ كدام از اين چيزهايى كه 

دارند مى گويند، هماهنگ شده نيست. 
درســت است كه اين روزها به خاطر برخى مشكلات 
اقتصادى كه مملكت دچارش اســت، برنامه سازى در 
تلويزيون سخت شــده و تلويزيون بايد هرطور شده 
سرمايه هايش را كه دارند برنامه هاى پرمخاطب توليد 
مى كنند، از دست ندهد، اما به چه قيمتى؟ به قيمت 
قربانى كردن نظارت سفت و سخت و درست و حسابى 
بر اين برنامه ها. مســئولان تلويزيون نبايد كارگردان 
اين مســابقه را توجيه كنند كه مديوم صداوســيما، 
اينستاگرام نيســت كه بتوان هر حرفى را در آن زد و 

هر برخوردى انجام داد؟ 

تلويزيون رسانه اى فراگير است كه ميليون ها نفر بيننده 
دارد و نمى شود كه تهيه كنندگان و مجريانش با ديدگاه 
غيراصولى و غير منطقى «هركارى كه دوســت داريم 
انجام مى دهيم و به حرف كســى گوش نمى كنيم» 
برنامه سازى كنند. با حاكم شدن چنين رفتارى خيلى 
طول نمى كشد كه همين تعداد مخاطب باقى مانده هم 
عطاى تلويزيون ديدن را به لقايش ببخشند. به همين 
دليل است كه كارشناسان و استخوان خرد كرده هاى 
رســانه، بعد از ماجراى برنامه دستپخت، دوباره بحث 
نظارت دقيق روى برنامه هاى ضبطى و پرمخاطب را 
پيش كشيده اند تا ديگر شــاهد بروز چنين اتفاقاتى 
در تلويزيون نباشيم و حاشيه امن برخى از مجريان و 
تهيه كننده ها كمى شكسته شود و فكر نكنند كه چون 
برنامه پرمخاطبــى توليد مى كنند، اين اجازه را دارند 
كه هر كار دوست دارند بكنند؛ چون كسى نيست كه 

بازخواستشان كند. 

همه چى آرومه... ما چقدر خوشحاليم!
گرفتن  بــالا  از  پس 
صفحــه  انتقادهــا 
رســمى اين مسابقه 
فيلمــى را از پشــت 
صحنه اش به اشتراك 
آن  در  كه  گذاشــته 

همــان شــركت كننده خانم از جنــاب داور كلى 
تعريف مى كند و هندوانه زيربغلش مى دهد و خيلى 
مصنوعــى مى خواهد رفتار زشــت و زننده  آقاى 
كارشناس را توجيه كند؛ توجيهى كه مخاطب از 
همان لحظه اول مى فهمد همه چيزش غير واقعى 
اســت و دارد به شــعورش توهين مى شود. خانم 
شركت كننده در آن فيلم مى گويد: آن چيزى كه 
شــما در قاب تلويزيون مى بينيــد، با اتفاقاتى كه 
هــر روز اينجا دارد مى افتد خيلى فرق مى كند. ما 
داورهاى خوبى داريم و حرف هايى كه آقاى عليزاده 
حين داورى به من زدند باعث مى شود كه آشپزى 
من پيشــرفت كند. ممنونم ازشون و همه خيلى 

دوستشون داريم».
دست اندركاران مسابقه دستپخت هم ذيل همين 
فيلم نوشــته اند كه: «باتوجه به برنامه اى كه ديشب 
پخش شد، عده اى از دوستان كم لطفى كردند و با 
توهين و ناسزاهاشون همه چى رو زير سؤال بردند. 
تعدادى از صفحات مجازى هم از اين فرصت استفاده 
كردند و قسمتى از ويدئوى داورى برنامه ديشب رو 

براى بالا بردن تعداد فالوورهاشون منتشر كردن.».
البتــه اين ويدئو هيچ كس را قانــع كه نكرد بماند، 
انتقادها را از مجرى و تهيه كننده اين برنامه بيشتر 
كرد. فشــارها از ســمت مردم و نخبگان رسانه اى 
اين قدر زياد شد كه سيد وحيد حسينى، در صفحه 
شخصى اش مجبور شــد كه به خاطر رفتار خود و 
داور برنامه اش عذرخواهى كند و قول بدهد كه ديگر 
چنين اتفاق ها و رفتارهايى در برنامه اش تكرا ر نشود.

ماجراى تحقير شركت كننده يك مسابقه روى آنتن تلويزيون تكرار شد

ادب از دستپخت كه آموختى...
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ايستگاه

14
ادب و هنر

ماموستا نقيبى از ضرورت تقريب مذاهب مى گويد

هيچ فريضه اى بالاتر از 
حفظ وحدت نيست

«لئو تولستوى» در نوامبر سال 1910 درگذشت

داستان نويس خوب 
فيلسوف بد!

گفت و گو با دبير سيزدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر

براى برگزارى محافل شعرى 
بايد مخاطب سنجى كنيم

12
ورزش

باخت استقلال آرزوى برخى به اصطلاح كارشناس هاست! 

رحمتى: شفر اين تيم  را 
مدعى مى كند

گفت وگوى قدس با حسين نمازى كارگردان سريال «حوالى پاييز»

مرهمى بر دل داغ ديدگان فاجعه منا

اگر قرار باشــد فقط لب به ستايش كسى باز كنيم يا از قدرت و قلم سحرآميز 
يك نويســنده بنويسيم و تلاش كنيم با جادوى كلمات، عظمت و جايگاه يك 
هنرمند را به تصوير بكشيم،چه كسى بهتر از «تولستوى» كه لابد شنيده ايد يكى از 
ستون هاى پنجگانه اى است كه به اتفاق «هومر، دانته، شكسپير و گوته» پنج نفرى، 
بناى ادبيات غرب را سرپا نگه داشته اند. اصلاً فراتر از اين ها خيلى ها مى گويند، 
مادرِ جهان هنوز رمان نويسى مثل او را نزاييده است. خب... در اين صورت به نظر 
خودتان ديگر حرفى براى توصيف «تولستوى» مى ماند وقتى آخرِ همه چيزهايى را 
كه مى شود در ستايش كسى گفت، توى همان چند سطر بالا گفتيم؟ مقدمه هايى 
مثل چند سطر بالا معمولاً حكم قلاب و طعمه اى را دارند كه قرار است مخاطب 
را بــراى خواندن ادامه مطلب گير بيندازند. در مقدمــه امروز اما ديديد كه آب 

ريخته ايم تا منتظر تكرار حرف هاى پاكــى را روى دســت خواننده مان 
مخصوص بارها گفته شــده و توصيف و  تمجيدهايى 

هرچند امروز ســالروز مراســم بزرگداشت نباشد. 
درگذشت «تولستوى» 
اين سبب  اما  اســت 
از  نوشتن  در  نمى شود 
او به واقعيت هاى زندگى 
و نويسندگى اش اشاره 
نكنيم، اگرچه برخى 
از آن ها تلخ و منفى 
در  برسند.  نظر  به 

واقع شايد از ...

محبوبه رحيمى با احياى پارچه بافى سنتى اصفهان  و فروش آن به توريست ها به زندگى 26 زن هنرمند رونق  داده است

10از زندگى در روستا سير نمى شوم
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مردم

پيشنهاد سفر

پاييز فصل رفتن  به گرمه است، جايى در كوير مركزى ايران
سفر به قلب كوير 

 مردم   جاده باستانى و تاريخى ابريشم كه به مدت صدها سال راهى براى 
تجارت و رفت و آمد بود، در حاشيه خود مسبب ايجاد آبادى ها شده بود. يكى از 
اين آبادى ها، روستاى گرمه در استان اصفهان است. اين روستا درست جايى 
درميانه كوير مركزى ايران اســت؛ جايى كه حالا ديگر ميزبان توريست هاى 

زيادى است.

 درباره گرمه بيشتر بدانيم
روستاى گرمه در شرق استان اصفهان از توابع خور و بيابانك بوده و در كوير 
مركزى ايران واقع شده اســت. ارتفاع اين روستا از سطح آب هاى آزاد 750 
متر و آب وهواى آن در اثر مجاورت كوير خشــك و گرم است. اين روستاى 
زيبا و ديدنى، جاذبه هاى بى شــمارى دارد كه باعث شده جهانگردان فراوانى 
از بيشــتر مناطق جهان براى ديدن اين جاذبه ها به گرمه روى آورند. گرمه، 
قدمت چندين هزار ســاله دارد، چشمه آب معدنى آن هزاران سال است كه 
از دل كوه مى جوشــد. در اطراف گرمه، بيابان ها و مزارعى وجود دارد كه در 
هر گوشــه از آن دسته هاى شتر به راهپيمايى مشغول هستند. ريگ زارهاى 
وسيع كه شن هاى روان آن به هنگام باد به رقص درمى آيند تماشايى است، 
به قدرى كه دوست داريد لختى را بر زمين، دست به چانه نشسته و آن ها را 
تماشا كنيد. خانه هاى گرمه كه در رديف بر روى تپه هاى خاره بنا شده، يكى 
از همان ديدنى هاى ساده اى است كه در عين ساده بودنش آدمى را مجذوب 
خــود مى كند. مردم گرمه به زبان پهلوى صحبت مى كنند كه اصيل ترين و 
قديمى ترين زبان ايرانيان اســت؛ زبانى كه مردمان بومى خود آن را «هسب» 
مى نامند. گرمه همچنين منطقه اى اديب پرور است و افراد گرانقدرى چون يغما 
جندقى، شاعر عالى قدر و حبيب يغمايى، سراينده شعر روباه و زاغ، برخاسته 
از اين منطقه هستند.اين منطقه در فصل بهار و پاييز و زمستان بسيار خوش 
آب وهوا است و قلعه بسيار قديمى و چهار طبقه گرمه متعلق به عهد ساسانيان، 
مركز توجه اكثر باستان شناسان واقع شده است. همچنين كوچه هاى تنگ و 
پرپيچ گرمه همراه با سابات هاى بسيار زياد، توجه فيلم سازان را به خود جلب 
كرده است. بركه هاى گرمه در فواصل زمستان و بهار پر از اردك و مرغابى است 
و تپه هاى اطراف آن پر از كبك و تيهو است.چشمه آب معدنى آن هزاران سال 
است كه از دل كوه مى جوشــد و ماهى هاى زيادى در اطراف آن مى گردند. 
كوهى فيل مانند دارد كه در پاى آن خاك سرخ است و اين خاك سرخ مورد 

توجه مهندسان معدن است.

نخلستان هاى گرمه
از آنجايى كه به بار نشستن خرما از يك درجه حرارتى به بالا امكان پذير است 
و كويرهاى مركزى ايران داراى زمستان هاى سردى هستند، خرماى مرغوبى 
در آن ها به بار نمى شيند، اما گرمه از معدود روستاهاى خور و بيابانك است كه 
زمستان چندان سردى ندارد، به همين علت داراى نخلستان هاى زيادى است 

و خرماى بسيار خوبى دارد. 
نكته  جالب و عجيب اين روستا اما اين است كه درختان خرما در اينجا در كنار 
درختان زردآلو بار مى دهند.در اطراف گرمه همچنين بيابان ها و مزارعى وجود 
دارد كه در هر گوشه از آن دسته هاى شتر به راهپيمايى مشغولند. ريگ زارهاى 
وسيع كه شن هاى روان آن به هنگام باد به رقص درمى آيند تماشايى است. 
غارهايى بسيارى نيز وجود دارد كه محلى ها معتقدند در بعضى از آن ها گنج 

نيز پيدا شده است. 

 مكان هاى ديدنى روستا
قلعه، قبرستان كشته ها، امامزادگان و استودان گبرها از جمله آثار تاريخى و 
ديدنى روستاى گرمه محسوب مى شوند. بخصوص قلعه ساسانى كه در مركز 
روستا قرار دارد، يكى از ديدنى ترين بناهاى تاريخى روستاى گرمه خور است. 
قدمت قلعه و مســجد آن به هزاران سال پيش برمى گردد و دو امامزاده آن 

بسيار ديدنى است.

 اقامتگاه مازيار؛ آتشونى
نام روستاى گرمه با نام مازيار آل داوودعجين شده است. مازيار به همراه 
همســر و پدر و مادرش، زندگى شهرى را رها كرده و خانه اى روستايى را 
به اقامتگاهى زيبا براى كويردوستان تبديل كرده است. اين خانه با ذوق و 
سليقه مازيار آذين شده و حالا ميزبان جهانگردان و گردشگران كوير كرد. 
با اين حركت، مازيار به همراه همفكرانش در روستاهاى اطراف باعث رونق 
صنعت گردشگرى و سطح زندگى مردم شده است. نام اين اقامتگاه زيبا 
«آتشونى» به معنى شب نشينى دور آتش است. اقامتگاه مازيار داراى هفت 
اتاق است كه به سبك بسيار زيبايى تزيين شده است. غذاهاى طبخ شده 
مادر مازيار بسيار لذيذ و خوشمزه است و خستگى سفر طولانى را از تن 

هر مسافرى بدر مى كند . 

 راه هاى دسترسى به منطقه
مسير اول: در مسير شهر خور به سمت مهرنجان و يزد و پس از طى مسافتى 
در حدود 27 كيلومتر به جاده فرعى نيشابور و گرمه مى رسيد و پس از طى 8 

كيلومتر، تابلوى نخلستان گرمه قابل رويت است.
مسير دوم: در مسير شهر خور به سمت يزد پس از طى مسافتى در حدود 10 
كيلومتر به جاده خاكى مى رسيد كه در صورت ورود به آن پس از طى مسافتى 

در حدود 15 كيلومتر وارد روستاى گرمه خواهيد شد.

 اگر موافقيد از شروع كار صنايع دستى در 
روستاى ايراج شروع كنيم. چطور شد كه سراغ 

اين كار آمديد؟
من از ســال 89 با كمك مادرم سراغ صنايع دستى 
آمدم. وقتى ما كار را  شــروع كرديم سه خانم مسن 
هم در خور اين كار را انجام مى دادند، اما جوان ها به 
سمت صنايع دستى و توليدات دستى نيامده بودند. 
يعنى من اولين جوانى بودم كه با كمك مادرم مجددا 

دستگاه كرباس بافى را راه اندازى كردم.

 يعنى قبلا اين دستگاه در خانه شما برپا بود، 
اما آن را كنار گذاشته بودند؟

بله، مادرم از قديم كارگاه داشتند، مثل خيلى ديگر 
از زن هاى منطقه، اما وقتى من چهارســاله شــدم، 
كارگاه كرباس بافى كه مادرم داشــت، جمع شــد و 
دار قالى بافى جــاى آن  را گرفت. هنوز هم از زمان 
كودكى و روزهايى كه مادرم پاى دستگاه مى نشست، 
چيزهايى در ذهنم مانده. اين بود كه مجددا در سال 
89 دســتگاه پارچه بافى در خانه ما نصب شد و من 

شروع كردم به ياد گرفتن و بافتن. 

 چه اتفاقى باعث شد كه دستگاهى كه اين 
همه سال به فراموشى سپرده شده بود، دوباره 

نصب شود؟ 
من به صنايع دســتى علاقه داشــتم و چيزهايى 
هم درباره صنايع دســتى مى دانســتم. مى دانستم 
ساخته هاى دســتى ارزشمندند، اما ديگر در شهرم 
يعنى خور كمتر خبرى از صنايع دســتى بود. فكر 
كردن من به اين موضوع همزمان شــده بود با رونق 
گرفتن بحث گردشــگرى در ايــن منطقه. من هم 
به ايــن فكر كردم كه جايى كه توريســت مى آيد، 
صنايع دســتى هم ديده مى شود و چيزى است كه 
گردشگران و توريست ها دوست دارند با خودشان به 
عنوان سوغات و يادگار سفر ببرند. اين ها بهانه اى شد 
براى اينكه فكر كنم ما در حوزه صنايع دســتى چه 
چيزهايى براى عرضه كردن و نشان دادن توانايى هاى 
شهرستان داريم. از طرفى كرباس بافى هم به عنوان 
يكى از هنرهاى قديمى اين منطقه به خاطر اين كه 
رشته مشكلى است مورد توجه جوان ترها قرار نگرفته 
بود و اگر چيزى هم توليد مى شد در حد حوله هايى 

بود كه در آشپزخانه كاربرد داشت. 

 در حالــى كــه در گذشــته كرباس بافى 
كاربردهاى زيادى داشته. درست است؟

بله. اصلا مردم پوشاك خودشان را با همين دستگاه 
توليد مى كردند. براى همين وقتى تصميم گرفتم به 
طور جدى ســراغ صنايع دستى بيايم، خيلى ذوق 
و شــوق داشتم، تا جايى كه شــب ها از ذوق خوابم 
نمى برد. مدام ذهنــم درگير اين بود كه با پارچه اى 
كه توليد مى كنيم چه محصولاتى مى شود درست 
كرد. خلاصه همه اش در ذهنم نقشــه مى كشيدم و 
دوست داشتم زودتر كار را شروع كنم. حتى بعضى 
شب ها از خواب بيدار مى شدم و چيزى را كه به ذهنم 
رسيده بود، يادداشت مى كردم. خلاصه سال 91 بود 
كه با كمك ميراث فرهنگى و مازيار آل داود، دوره اى 
آموزشى براى تعدادى از خانم ها برگزار كرديم. البته 
بعد از اينكه چيزهايى از افراد مسن ياد گرفته بوديم، 
چه آنهايى كه ســال ها بود اين كار را كنار گذاشته 
بودند و چه آنهايى كه هنوز جســته و گريخته كار 
مى كردند. حتى يادم هســت وقتى براى ياد گرفتن 
صنايع دستى پيش خانم هاى مسن  مى رفتم، تعجب 

مى كردند كه من چرا دارم كارهاى قديمى شده را ياد 
مى گيرم. خلاصه دوره آموزشى را برگزار كرديم، ولى 
خيلى استقبال نشد و از تعداد خانم هايى كه آمده 
بودند، فقط يكى دو نفر مشغول به كار شدند، اما من 

نااميد نشدم و به راهم ادامه دادم.

 شايد قديمى ها به اين خاطر تعجب مى كردند 
كه از نظر آن ها عمر هنرشان تمام شده بود.

همين طور است. در حالى كه من فكر مى كردم عمر 
صنايع دستى منطقه تمام نشده و بايد براى زندگى 
و حيات دوباره آن كارى بكنم. براى همين هم سه 
سال پيش بود كه تصميم گرفتم به طور جدى به كار 
صنايع دستى بپردازم و يك كارگاه راه اندازى كنم. 
خوشــبختانه ميراث هم 10 ميليون تومان وام داد. 
مكانى را هم از اداره فنى و حرفه اى شهرستان اجاره 
كردم و به مدت يك سال و نيم چيزهايى را كه ياد 

گرفته بودم، به خانم ها آموزش مى دادم.

 و اين بار توانســتيد به آنچه مى خواستيد 
برسيد؟

خوشبختانه در نوبت دوم آموزش هايم، خانم ها كار را 
ياد گرفتند و در خانه مشغول به كار شدند. از مهر 
95 تا الان هم 26 نفر از خانم هاى منطقه مشغول 
به كار شده اند و به صورت تيمى كار مى كنيم. كار را 
هم به صورتى تقسيم كرده ايم كه هر خانم بخشى از 
كار را انجام بدهد. مثلا رنگرزى را دو نفر از خانم ها 
انجام مى دهند، ماسوره ها را يك خانم، بافت را هم 
همين طور و خلاصه هر كدام از خانم ها كارى انجام 
مى دهند تا به مرحله توليد يك محصول برســيم 
كه مى تواند شال، مانتو، روميزى يا هر چيز ديگرى 

باشد.
 نمى شد كه هر خانم تمام كارها را انجام دهد؟

نه. چون الان فضاى خانه ها كم اســت و كار ما هم 

وسايل زيادى احتياج دارد. ما الان پنبه اى را كه در 
همين منطقه توليد مى شود، مى گيريم و بقيه كارها 
تا توليد محصول را خودمان انجام مى دهيم. اين كه 
خواســته باشيم همه كار را هم يك نفر انجام بدهد 
از حوصله يك نفر خارج اســت، چون به ســرانجام 
رسيدن كار زمان زيادى مى برد. براى همين من هم 
فكر كردم بچه ها در كنار هم مى توانند اين فرايند را 

انجام بدهند و زودتر به نتيجه برسند.

 از روز اولى بگوييد كه توانســتيد اولين 
محصولات توليد شده را بفروشيد.

در اصل، من كارم را در خانه خودمان در خور شروع 
كرده بودم. چند ســالى هم همان جــا با مادرم كار 
مى كردم و گردشگرها براى بازديد به خانه خودمان 
مى آمدند. ســال 95 كه خواستم كارم را گسترش 
بدهم، به اين فكر افتادم كه كاش در روستاى ايراج 
هم خانه اى قديمى براى ايجاد كارگاه داشته باشم. 
براى همين به ايراج آمدم و خانه اى در بافت قديمى 
روســتا خريدم و بعد از بازسازى، اينجا را تبديل به 

كارگاه و محل فروش محصولاتمان كردم. 

 چرا اين روستا را انتخاب كرديد؟
اين روستا داراى قدمت است و خوش آب  و هوا هم 
هست. خيلى ها دوست دارند اينجا خانه اى داشته 
باشند. من هم از كودكى به ايراج علاقه داشتم و سال 
89 هــم براى خريد خانه اقدام كردم، هر چند آنجا 
كارم هدفمند نبود. آن زمان بيشتر براى اين كه ايراج 
را دوســت داشتم به دنبال آمدن به ايراج بودم، ولى 
سال 95 هدفم از گرفتن خانه در ايراج چيز ديگرى 
بود. وقتى آن سال براى گرفتن خانه آمدم، خب براى 
بعضى ها تعجب آور بــود كه دخترى تنها از خور به 
ايراج آمده و دنبال خريدن و مرمت يكى از خانه هاى 

روستا است.

 پذيرش مردم روستا چطور بود؟
اوايل و مثلا 10 سال قبل، در مورد ورود افراد غريبه 
كه مى خواستند اينجا ساكن شوند، حساسيت ها و 
مقاومت هايى وجود داشــت. البته همان موقع هم 
افرادى از مردم روســتا نظرشان اين بود كه يا بايد 
خودشان كارى انجام بدهند يا به ديگران اجازه دهند 
كه وارد روستا شده و كارى بكنند. الان هم كه كلا 
جو تغيير كرده. براى همين ما اينجا آدم هايى داريم 
كه از شهرهايى مثل تهران يا كرج به روستا مهاجرت 

كرده  و ساكن شده اند.

 شما در شهر خور زندگى كرده ايد و اينكه 
آدمى كه در شــهر زندگى كرده براى زندگى 
روستا را انتخاب كند، ساده نيست، مخصوصا 

كه خانم هم باشد. اين روحيه از كجا مى آيد؟
براى خود من عجيب نيســت. مــن اينجا را خيلى 
دوست دارم. حتى مدتى كه براى درس به اصفهان 
رفت و آمد داشتم، برايم سخت بود و حتى داشتم به 
انصراف از دانشــگاه فكر مى كردم. به نظرم زندگى 
كردن در اينجا فوق العاده است. خدا هم خواست كه 
اين خانه خيلى قشنگ را بخرم؛ خانه اى كه هيچ وقت 

از زندگى كردن در آن سير نمى شوم.

 الان بين شــهر خور و روســتاى ايراج در 
رفت و آمديد يا هميشه اينجا هستيد؟

من معمولا آخر هفته ها از چهارشــنبه تا جمعه يا 
شــنبه ايراج هستم و بقيه هفته ام هم به هماهنگى 

كارها در خور مى گذرد.

 كمى هم از سختى هاى كارتان بگوييد.
خب غير از راه اندازى كارگاه، سختى در اين بود كه 
بايــد به ديگران هم كار را ياد مى دادم. يعنى تئورى 

نبود كه 10 نفر بنشينند و من به آنها آموزش بدهم. 
بايد عملا كار را ياد مى گرفتند. براى همين با هر كدام 
از اين خانم ها به صورت استاد شاگردى كار مى كردم. 
خب گاهى كار به دو شــيفت مى كشــيد كه باعث 

تعجب ديگران يا حتى خودم شده بود.

 توريست ها چه تاثيرى در كار شما دارند؟
صد درصد تاثيرگذار بودند. اگر ما بحث گردشگرى 
و آمدن توريست هاى مختلف از ديگر نقاط جهان 
را نداشتيم، كار ما هم رونق نمى گرفت. يعنى كار 
توليد را انجام مى داديم، اما براى فروش يا دســت 
به دامن شهر ديگرى مى شــديم يا خودمان بايد 
محصول را به جاى ديگــرى مى برديم و آن وقت 
احتمالا اين نتيجــه را نمى گرفتيم. خوبى حضور 
توريســت ها در اين است كه ما كارمان از توليد به 
مصرف شــده. همين هم موجب شده كه كارهاى 
ما غير از شــهرهاى مختلف تا كشــورهاى ديگر 
هم برود؛ جاهايى مثل كره، ژاپن، ايتاليا، فرانســه 
و خيلى كشــورهاى ديگر. الان وقتى توريست ها 
به كارگاه ما مى آيند، توليد بخشــى از كار را اينجا 
مى بينند. حتى به بعضى از گردشگران خارجى كه 
علاقه دارند پيشنهاد مى دهيم چند دقيقه اى پشت 
دستگاه بنشينند و كار را ياد بگيرند. كمك مى كنم 
چند رج ببافند كــه براى آنها اتفاق خيلى جالبى 
است. حتى مى بينم كه وقتى زحمت توليد اين كار 
را مى بينند، اشتياقشــان براى خريدن محصولات 

بيشتر مى شود.

 مى شود گفت كه كار شما مى تواند وضعيت 
اقتصادى اين روستا را هم تكانى بدهد؟

بله. حتى جالب است بدانيد كه بعد از اينكه اهالى 
فهميدند ما براى كارمان پنبه بومى لازم داريم، با 
اينكه چند سالى بود در اين روستا پنبه بومى كشت 

نمى شد، اما دوباره كشت آن را شروع كردند.

 و اين پنبه چه تفاوتى با پنبه هاى غير بومى دارد؟
پنبه بومى تارهاى ريزترى دارد و در نخريســى به 
ما كمك مى كند، در حالى كه  پنبه صنعتى براى 

نخريسى مناسب نيست.

 پس فعاليت شما روى بخشى از كشاورزى 
روستا هم تاثير گذاشته است؟

همين طور است، چون همه محصولات ما از پنبه و 
پشم طبيعى است. به اميد خدا براى سال آينده هم 

به  سمت  تولبد با نخ دست ريس مى رويم.

 امروز نگاه شــما به نتيجه اى كه از كارتان 
گرفته ايد چقدر مثبت است؟ روز اول تصور 
مى كرديد بعد از چند سال كار در چه نقطه اى 

بايستيد؟
تصور من اين است كه ما خيلى موفق شده ايم. من 
اين موضوع را با شركت در نمايشگاه هاى مختلف 
متوجه شده ام. ما تا امروز در بيش از 15 نمايشگاه 
ملى و بين المللى شــركت كرده ايم و خدا را شكر 
از محصولاتمان هم خيلى خوب اســتقبال شده. 
جالب اســت كه حتى از بعضى از شهرهاى بزرگ 
هم تقاضا براى راه اندازى نمايندگى محصولات ما 
داشــته اند. البته الان خوشبختانه ما اينجا اين قدر 
گردشگر در خود روستا داريم كه حتى نمى توانيم 
جوابگوى آن ها باشيم، چه رسد به دادن نمايندگى 

به شهرهاى بزرگ. 
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 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى     محبوبه رحيمى متولد شهر خور 
است؛ دخترى كه علاقه اش به روستا از انتخاب رشته دانشگاهى اش 
هم پيداست. او كارشناسى جامعه شناسى روستايى را در دانشگاه 
اصفهان خوانده و حالا چند سالى است كه دو جا سكونت دارد: شهر 

خور و روستاى ايراج. محبوبه رحيمى حالا خانه اى در روستاى ايراج 
استان اصفهان دارد، خانه اى كه پاتوقى شده براى احياى هنرهاى 
سنتى شمال اصفهان تا هم محل درآمد 26 زن هنرمند باشد و هم 

بشود جايى براى كسب درآمد از توريست هاى خارجى. 

ما اينجا هنرى به نام «چپربافى» داريم كه از «كرباس بافى» 
سخت تر است. در قديم بافنده ها براى بافت يك متر كرباس 
يــك قران دريافت مى كردند، در حالى كه دســتمزد يك 
متر چپر پنج قران بوده. يادم هســت زمانى كه من كار را 
شــروع كردم، خيلى سال بود كه چپربافى انجام نمى شد. 
اين بود تحقيقاتى را شروع كردم و به خانم مسنى رسيدم 

كه مى گفتند 50سال پيش آخرين بافنده چپر بوده است. 
ايشان درباره دلايل جمع شدن اين نوع بافت برايم گفت و 
اينكه چون خواهرش كه از بافنده هاى زبردست چپربافى 
بوده، فوت كرده، مجبور شده كار را كنار بگذارد. خوشبختانه 
بعد از تحقيقات زيادى توانستيم اين كار را دوباره احيا كنيم 

و همان خانم در 75سالگى دوباره بافنده چپر شده است.

يادم هســت دو ماه قبل يكى از چرخ هاى نخريسى را با 
مقدارى پنبه براى پيرزنى بردم كه مى گفتند نخريسى 
سنتى را بلد است. از اين پيرزن خواستم تا برايم اين كار 
را انجام بدهد، اما پيرزن قبول نكرد و گفت چون ســنم 
بالاست سرم وقت كار كردن گيج مى رود. براى همين هم 
من خواســتم كه فقط يك بار اين كار را براى من انجام 

بدهم تا بتوانم آن را ياد بگيرم. يادم هست وقتى ايشان 
اين كار را انجام داد و براى گرفتن نخ ها رفتم، براى كارى 
كه انجام داده بود مقدارى دستمزد دادم. همين كار هم 
باعث تشويق ايشان و چند نفر ديگر از خانم هاى مسن 
منطقه شد تا برايم كار كنند. الان هم چند چرخ نخريسى 

كه در همين روستا توليد شده، تحويل آن ها داده ايم.

توانستيم رد هنرى را كه 50سال پيش رونق داشته، بگيريم

هنرى كه مرده بود
 باعث شديم كه پيرزن هاى روستا دوباره كار كردن را شروع كنند

احياى نخريسى سنتى

از  زندگى در  روستا  سير نمى  شوم
محبوبه رحيمى  با احياى پارچه بافى سنتى اصفهان و فروش آن به توريست  ها

 به زندگى 26 زن هنرمند رونق داده است
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برگزارى همايش بين المللى
«هزاره خواجه نظام الملك طوسى» 

معارف: به همت گروه علوم سياسى دانشگاه 
فردوسى مشهد و به مناسبت هزارمين سالروز 
تولد «خواجه نظام الملك طوسى» سياستمدار، 
اندرزنامــه نويــس و اديب ايرانــى، «همايش 
بين المللى هزاره خواجه نظام الملك طوســى» 
در دانشگاه فردوسى مشهد برگزار مى شود. اين 
همايش بين المللى كه با حضور انديشمندان و 
پژوهشگران داخلى و خارجى برگزار مى شود، 
در ساعت 8:30 امروز، 30 آبان ماه در تالار فارابى دانشكده علوم ادارى و 
اقتصادى و همراه با برنامه رونمايى از تمبر خواجه نظام الملك گشايش 
خواهــد يافت. گفتنى اســت آيين اختتاميه اين همايــش كه همراه با 

نمايشنامه خوانى خواهد بود، در ساعت 18 امروز برگزار خواهد شد.

مسابقه كتابخوانى با محور سير مطالعاتى 
آثار علامه عسكرى(ره)

معارف: مســابقه كتابخوانى «وقف اهل بيت 
عليهم الســلام» با موضوع سير مطالعاتى آثار 
علامه عســكرى(ره) با جوايز ارزنــده برگزار 
مى شود. منبع مطالعاتى اين دوره از مسابقات، 
دوره ســه جلدى كتــاب «عقايد اســلام در 
قرآن كريم» اســت. علاقه مندان جهت كسب 
اطلاعات بيشــتر مى توانند به آدرس اينترنتى 

hayatedanesh.ir مراجعه كنند.

نهمين «گردهمايى اساتيد علوم عقلى»
امروز در قم برگزار مى شود

شبســتان:  نهمين «گردهمايى اساتيد علوم 
عقلى» با پيام آيت االله جوادى آملى و با سخنرانى 
آيــت االله اعرافى به ميزبانى مجمع عالى حكمت 

اسلامى برگزار مى شود.
اين نشســت، امروز چهارشنبه از ساعت 18:30 
در مجمع عالى حكمت اســلامى در قم برگزار 

مى شود.

 يكى از راه هاى حفظ وحدت امت اسلام 
هم افزايى علماى شيعه و سنى است؛ براى 
تحقق اين هدف نخبگان و علماى مسلمان 

چه وظيفه اى دارند؟
 همه ما مسلمانان مى دانيم كه جهان اسلام امروز 
گرفتار اختلاف فكرى شــده است. اين اختلاف 
هــم از زمان شــكل گيرى جريان هــاى فكرى 
سلفى به وجود آمد. تفكر سلفى و پديده داعش 
كه داعيه دار بازگشــت به خلافت اسلامى است، 
خود را منتســب به اهل سنت مى داند، درحالى 
كــه وقتى خط فكرى آن ها را بازخوانى مى كنيم 
مى بينيــم كه هيچ يك از اين جريان هاى فكرى 
تندرو ربطى به اســلام و اهل سنت ندارند. هيچ 
يك از مذاهب اســلامى اجازه قتل عام كودكان 
و زنان را نمى دهند. در بررسى سيره پيامبر(ص) 
مى بينيم كه حضرت در جنگ ها دستور مى دادند 
به زنان، كودكان و پيرمردها و به معابد و كليساها 
كارى نداشته باشيد. با وجود چنين جريان هاى 
معاندى وظيفه علماى مسلمان مشخص مى شود. 
همه بايد از هر عملى كه بين امت اســلام ايجاد 
تفرقه كند، بپرهيزيم. علماى مسلمان و نخبگان 
بايد از مشــتركات امت بگويند و اختلافاتى هم 
كه هست بايد به صورت مباحثه علمى و كرسى 
آزادانديشى بين خود علماى شيعه و سنى حل و 
فصل بشود. به عقيده من نبايد مباحث اختلافى 
را به كف جامعه بكشانيم تا افرادى كه اطلاعات 
دينى اندكى دارند احساســاتى شــده و به جان 

يكديگر بيفتند.

 در اين ميان رســانه موجب شده اين 
اختلافات جزئى به مسئله حاد تبديل شود.

شــبكه هاى ماهواره اى مذهب عليه مذهب براى 
رسيدن به همين هدف تأسيس شده است. برخى 
از عالمان هم آگاهانه و ناآگاهانه در اين شبكه ها 
حاضــر مى شــوند و به مذهب ديگــرى توهين 
مى كنند. اين درحالى است كه اين گونه رفتارها 
خلاف نص صريح قرآن اســت. قرآن كريم همه 
مــا را به وحدت فرا مى خواند و هدف وحدت نيز 

تشكيل امت واحده است. 
خوشــبختانه امروز بعد از گذشــت 40سال از 
پيروزى انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى 
چراغ وحدت اســلامى را روشــن كرده و براى 
تقريب مذاهب، پيشــگام امت پيامبر(ص) شده 
اســت. اما برخى از منبرى هاى شيعه يا سنى با 
يك حــرف توهين آميز در ســخنرانى هاى خود 

آتش نفاق و تخم كينــه مى كارند كه درمان آن 
قابل جبران نيست. براى رفع فتنه، بايد به سيره 
نبوى و بزرگان دين عمل كنيم. حضرت على(ع) 
نمونه بارز وحدت است. ايشان باوجود اختلافى كه 
داشتند پسران خودش را براى دفاع از خليفه سوم 
فرستادند. اگر سيره وحدت آفرين امام على(ع) و 
اهل بيت(ع) سرمشق مسلمانان بشود، مشكلات 

امت حل مى شود.
 

 چه جريانى پشت پرده گروه هاى تكفيرى 
حضور دارد؟

منطق گروه هاى تكفيرى، بى منطقى است. نماد 
اين جريان داعش اســت و داعش نماد كفر. اين 
گروه ها هيچ نســبتى با اهل ســنت ندارند زيرا 
در كمترين زمان ممكن 76 عالم اهل ســنت را 
به شــهادت رساندند. مســلمان، مسلمان كشى 
نمى كند اما جريان هاى تكفيرى مســلمان كش 

هستند. 
براى شكل گيرى چنين گروه خطرناكى قطعاً بايد 
دست هايى پشــت پرده وجود داشته باشد. من 
معتقدم سازمان هاى جاسوسى اسرائيل و آمريكا 
پشــت پرده گروه هاى تكفيرى حضور دارند. من 
براى روشن شدن اين موضوع يك تحليل تاريخى 
از انقلاب اسلامى براى شما مى گويم؛ زمانى كه 
امام خمينى(ره) قيــام كردند و پس از تبعيد به 
ايران بازگشتند، يكى از مهم ترين اقدام هاى ايشان 
تعييــن هفته وحدت و جمع كــردن همه امت 
رســول االله ذيل نام محمد(ص) بود. اين حركت 

امام بسيارى از فتنه ها را در نطفه خفه كرد. 
امــا از آن طرف مى بينيم كه دشــمن هم بيكار 
ننشست و هر روز از گوشه و كنار افرادى با تفكرات 
تكفيرى و سلفى مانند قارچ از زمين بيرون آمدند 

و آرامش امت اســلامى را بهم ريختند. بايد ديد 
ريشــه پيدايش اين جريان هاى تندرو كجاست؟ 
زمانى كه شوروى سابق به افغانستان حمله كرد، 
گروه هاى مجاهدى براى نجات آن كشــور پديد 
آمدند. آمريــكا از اين وضعيــت موجود نهايت 

سوءاستفاده را كرد.
زمانى كه افرادى مانند شهيد احمدشاه مسعود و 
برهان الدين ربانى درحال تلاش براى افغانستان 
بودند، گرو ه هايى با نام اسلامى در مدارس خاصى 
در پاكســتان تعليم ديدند تــا بعدها با تفكرات 
تندرو مانع توســعه تفكر انقلاب اسلامى و امام 
خمينى(ره) شــده و ايده وحدت حضرت امام را 

خدشه دار كنند.
با گذشت زمان و باوجود اينكه تير آن ها به سنگ 
خورد و مســئله بيدارى اسلامى پيش آمد، اين 
جريان هاى دست ســاخته غرب بيكار ننشستند 
و مدل تقلبى از اســلام ساختند تا به مردم دنيا 

بگويند اسلام اين است. 
تكرار شــكل گيرى پديده هاى تكفيرى نيز براى 

همين اســت تا چهــره واقعى اســلام را از ديد 
جهانيان محو كنند. 

همه علماى اســلام مى دانند كــه اين جريان ها 
ساخته غرب اســت، اما كسانى فريب مى خورند 
كه اطلاعات درستى از مبانى فكرى دينى ندارند. 

 دو جريان تندرو در شيعه و سنى وجود 
دارند كه از مخالفان وحدت هستند. شما به 
عنوان يك عالم ســنى مذهب، چه راهكار 
عملى براى دفــع خطر تجزيه طلبان امت 

پيامبر(ص) پيشنهاد مى كنيد؟
فتواى رهبر معظــم انقلاب در حرمت توهين به 
همســران پيامبر(ص) و صحابه و مزدور دانستن 
كسانى كه در مســير توهين كردن به مقدسات 
اهل ســنت قرار گرفته اند، نشــان دهنده توجه 
ويژه ايشان به وحدت اســت. من به عنوان يك 
عالم اهل سنت، شخصاً از روى رهبرى به خاطر 
تلاش ايشان براى حفظ وحدت خجالت مى كشم، 
زيرا رهبر معظم با وجود مشــغله فراوان باز هم 
پيشگام وحدت هســتند. در گذشته هم علماى 
تقريبى مانند مرحوم شيخ محمود شلتوت و اقبال 

لاهورى براى وحدت بسيار زحمت كشيدند.
اهل حق را حجت و دعوى يكى است

خيمه هاى ما جدا، دل ها يكى است
اما در اين مقطع حســاس، فتــواى رهبر معظم 
انقلاب راهگشــا بوده و تأثير بسيارى بر علماى 
شيعه و سنى گذاشــته است. كسانى كه به اين 
فتواى رهبرى عمل نمى كنند، ضد اسلام و پياده 

نظام استكبار هستند. 
فرقه شــيرازى ها صاحب چند شبكه ماهواره اى 
اســت و از همان طريق به مقدسات اهل سنت 
توهين مى كنند كه خلاف فتواى رهبر اســت يا 

در مراسم عاشورا قمه زنى مى كنند كه به فتواى 
رهبر معظم انقلاب وهن اســلام و حرام اســت. 
اين كاملاً مشخص است كه از چه كسى دستور 
مى گيرند. در يكى از اين شــبكه ها مى گويند كه 
من يقين دارم كه ملكه اليزابت از اهل بيت است! 
اين جمله كافى است تا انگليسى بودن اين جريان 
براى همه روشن شود. من مى پرسم شما مى دانيد 
اهل بيت پيامبر(ص) چه جايگاهى دارند كه اين 

حرف را مى زنيد؟
اگر اين ها ذره اى بصيرت دينى داشــته باشند به 
نص قرآن و سيره نبوى و على(ع) عمل مى كردند. 
آنچه در اين دنياى پر حيله و فتنه مهم اســت، 
مســلمان ماندن و بصيرت دينى است. دارندگان 
شــبكه ماهواره اى كلمه كه به مقدســات شيعه 
توهين مى كنند، بصيرت و عقــل ندارند. من از 
صاحبان اين شبكه سؤال دارم كه راه اندازى يك 
شبكه در ماهواره هاتبرد چقدر هزينه دارد؟ اين 
پول از كجا مى آيد؟ آقاى شيرازى كه سه شبكه 
را روى خط ماهواره بــرده از كجا پول مى آورد؟ 
يا شبكه وصال با اين همه شعبه فارسى، كردى، 

تركى و عربى و... از كجا سرمايه مى آورد؟
مسئله ديگر، مصادره اهل بيت پيامبر(ص) توسط 
برخى جريان هاى افراطى شــيعه است. مصادره 
اهل بيت(ع) از جريان اصيل شيعه رخ نمى دهد. 
ما هم محب اهل بيت پيامبر(ص) هستيم و اين 
صحيح نيست كه خاندان نبوت را از آنِ تفكر خود 
بدانند. شما مصر را نگاه كنيد با زيارتگاه هاى اهل 

بيت(ع) با احترام برخورد مى شود. 
در كردســتان ايران بســيارى از شهرها كه تنها 
5خانواده شــيعه زندگى مى كرده اند و حسينيه 
داشته اند، هنوز حســينيه آن ها محفوظ است، 
اين نشانه ارادت عملى اهل سنت به اهل بيت(ع) 
اســت. در نام گذارى روستاها نيز اين ارادت ديده 
مى شود. ما روستاهاى حســن آباد، حسين آباد، 
على آباد و... داريم كه به نام اهل بيت(ع) نام گذارى 
شده اند، همچنين در همه خانواده هاى اهل سنت 
نام حسن، رضا، على، حسين و زهرا ديده مى شود. 
بنابراين هيچ واجبى بالاتر از حفظ وحدت نيست 
زيرا صهيونيسم پيروز اختلاف شيعه و سنى است. 
برنامه نهايى اســتكبار و صهيونيســم براى امت 
اســلام راه انداختن جنگ مذهبى است، برپايى 
برخى جلسات موهن از سوى شيعيان يا اقدام هاى 
افراطى گرايانه از سوى برخى پيروان اهل سنت 
هيزم ريختن در تنورى اســت كه دشمن اسلام 

مى خواهد روشن كند.

برش

برنامه نهايى استكبار و صهيونيسم 
بــراى امــت اســلام راه انداختن 
جنگ مذهبى است، برپايى برخى 
جلسات موهن از سوى شيعيان يا 
اقدام هاى افراطى گرايانه از سوى 
برخــى پيروان اهل ســنت هيزم 
ريختن در تنورى است كه دشمن 

اسلام مى خواهد روشن كند

معارف

 معارف/ نازلى مروت  شكل گيرى جريان هاى افراطى بين پيروان 
شيعه و سنى از مهم ترين خطراتى است كه در دوره معاصر امت اسلام 
را تهديد مى كند. نخبگان مسلمان در سده گذشته تلاش كردند تا 
با تقريب مذاهب اســلامى مانع رســيدن غرب به اهداف خود در 
كشورهاى مسلمان شوند. گرچه تقريب مذاهب از دارالتقريب مصر 
و با همت شيخ شلتوت و آيت االله العظمى بروجردى و با هدف وحدت 
براى نجات فلسطين جوانه زد، اما اينك نهال تنومند وحدت اسلامى 

در جزيره ثبات منطقه جان گرفته است.

جمهورى اسلامى امروز پرچمدار وحدت است و فتواى رهبر معظم 
انقلاب اسلامى در حرمت توهين به مقدسات اهل سنت، اتمام حجت 
با همه كسانى است كه مى خواهند هيزم جنگى باشند كه دشمن به 
پا كرده است.در اين گفت وگو، ماموستا دكتر عابد نقيبى، عضو مجمع 
علماى جهان اسلام، رئيس شوراى افتاى علماى اهل سنت سقز و 
پژوهشگرتقريب مذاهب اسلامى از ضرورت همبستگى علماى جهان 

اسلام براى مقابله با دشمن جهانى مسلمانان مى گويد. اسلام براى مقابله با دشمن جهانى مسلمانان مى گويد.براى نجات فلسطين جوانه زد، اما اينك نهال تنومند وحدت اسلامى 

يكى از راه هاى حفظ وحدت امت اسلام 
هم افزايى علماى شيعه و سنى است؛ براى 
تحقق اين هدف نخبگان و علماى مسلمان 

چه وظيفه اى دارند؟
 همه ما مسلمانان مى دانيم كه جهان اسلام امروز 
گرفتار اختلاف فكرى شــده است. اين اختلاف 
هــم از زمان شــكل گيرى جريان هــاى فكرى 

در مراسم عاشورا قمه زنى مى كنند كه به فتواى 
رهبر معظم انقلاب وهن اســلام و حرام اســت. 
اين كاملاً مشخص است كه از چه كسى دستور 
رهبر معظم انقلاب وهن اســلام و حرام اســت. 
اين كاملاً مشخص است كه از چه كسى دستور 
رهبر معظم انقلاب وهن اســلام و حرام اســت. 

مى گيرند. در يكى از اين شــبكه ها مى گويند كه 
من يقين دارم كه ملكه اليزابت از اهل بيت است! 
اين جمله كافى است تا انگليسى بودن اين جريان 
براى همه روشن شود. من مى پرسم شما مى دانيد 

معارف/ نازلى مروت شكل گيرى جريان هاى افراطى بين پيروان 
شيعه و سنى از مهم ترين خطراتى است كه در دوره معاصر امت اسلام 
را تهديد مى كند. نخبگان مسلمان در سده گذشته تلاش كردند تا 

جمهورى اسلامى امروز پرچمدار وحدت است و فتواى رهبر معظم 
انقلاب اسلامى در حرمت توهين به مقدسات اهل سنت، اتمام حجت 
با همه كسانى است كه مى خواهند هيزم جنگى باشند كه دشمن به 

ماموستا دكتر عابد نقيبى در گفت وگو با قدس از ضرورت تقريب مذاهب مى گويد

هيچ فريضه اى بالاتر از حفظ وحدت نيست



 محمدى: اميدوارم به ليگ هاى معتبر اروپا بروم 
ورزش سه: ميلاد محمدى مدافع تيم ملى كشورمان كه در باشگاه احمد 
گروژنى بازى مى كند درباره شرايط اين روزهايش در اين تيم گفت: شرايط 
خوبى در تيم دارم و امسال نيز سال آخرى است كه با اين باشگاه قرارداد 
دارم و به اميد خدا براى سال آينده تصميم جديدى خواهم گرفت.وى 
در مورد آينده اش نيز گفت: پيشنهاداتى دارم رئيس باشگاهمان با يكى 
دو باشگاه صحبت كرده و گفته مى خواهم بفرستمت باشگاه ديگرى، 
حالا داريم صحبت مى كنيم تا ببينيم خدا چه مى خواهد.  به هر حال 
هر بازيكنى دوست دارد در ليگ هاى معتبر اروپا بازى كند. ان شاءالله به 
اميد خدا بتوانم به يكى از ليگ هاى بهتر اروپا بروم و خودم را نشان بدهم. 

دورى سه هفته اى مدافع استقلال از ميادين
ورزش: مدافع تيم فوتبال استقلال با شكستگى دست ديدار هاى آتى 

اين تيم را از دست داد.
 آرمين سهرابيان در تمرين دوشنبه تيم استقلال از ناحيه دست راست 
دچار مصدوميت شد و بعد از انجام آزمايشات پزشكى مشخص شد كه از 
دو ناحيه دچار شكستگى شده است. البته اقدامات درمانى روى اين بازيكن 
انجام و سه هفته طول درمان خواهد داشت و اين بازيكن با محافظ دست 
تمرين خواهد كرد. با اين شرايط سهرابيان در3-2 ديدار آينده استقلال 

قطعا غايب خواهد بود.

ماركا خبر داد
 چراغ سبز كى روش براى هدايت كلمبيا 

ورزش: روزنامه ماركا اسپانيا خبر داد كه كارلوس كى روش، سرمربى 
پرتغالى تيم ملى ايران نامش اين روزها در كنار تيم هاى ملى مكزيك و 
مراكش مطرح مى شود و در جديدترين آن ها به فدراسيون كلمبيا به توافق 
رسيده است.كى روش براى به دست گرفتن زمام هدايت تيم ملى كلمبيا 
ابراز تمايل كرده است اما اين چراغ سبز كارلوس بعد از جام ملت هاى آسيا 
2019 امارات خواهد بود. رسانه هاى پرتغالى نيز اين خبر ماركا را كه كى 

روش به فدراسيون كلمبيا چراغ سبز نشان داده را بازتاب دادند.

دردسر هاى استقلال 
براى خريد بازيكن در نيم فصل

ورزش: مسئولان باشگاه استقلال در نيم فصل در تدارك تقويت تيم 
استقلال هستند و قصد دارند چند بازيكن را به جمع آبى پوشان اضافه 
كنند اما در اين بين مشكلاتى هم وجود دارد.به طور مثال استقلالى ها در 
فهرست خود جاى خالى ندارند و در صورتى كه بخواهند بازيكن جديد 
خريدارى كنند بايد چند بازيكن را به تيم هاى ديگر منتقل كنند. از طرف 
ديگر داريوش شجاعيان، محسن كريمى و مرتضى آقاخان از نيم فصل دوم 
به فهرست استقلال بر مى گردند و حضور همين سه نفر به معنى جدايى 
3 بازيكن كنونى استقلال است. همين مسئله باعث شده تا مسئولان اين 
باشگاه تنها در تدارك جذب يك هافبك و يك مهاجم براى نيم فصل 
باشند چون با همين شرايط هم بايد نام پنج بازيكن را از ليست نيم فصل 

دوم اين تيم خارج كنند.

3 مشترى براى گرو!
ورزش: الحاجى گرو بازيكنى است كه در ابتداى فصل به جاى مامه بابا 
تيام با استقلال قرارداد امضا كرد اما عملكرد وى صداى هواداران اين تيم 
را در آورد. در روزهايى كه شايعات زيادى پيرامون جدايى الحاجى گرو در 
نيم فصل مطرح مى شود وى با پيشنهاد سه باشگاه ليگ برترى مواجه شده 
و مسئولان اين باشگاه هم در جريان اين موضوع قرار گرفته اند. يكى از 
تيم هاى پرطرفدار شهرستانى خواستار مهاجم سيه چرده استقلال است 
و دو تيم ديگر هم به دنبال اين هستند تا در صورت نارضايتى مسئولان 

استقلال با اين باشگاه براى جذب وى مذاكره كنند.

جدايى رجب زاده و  رضايى از ذوب آهن 
ورزش: پس از انتخاب عليرضا منصوريان به عنوان سرمربى جديد تيم 
ذوب آهن گمانه زنى هاى مختلفى در خصوص كوچ دستياران هميشگى 
او به اصفهان زده شد. اما منصوريان تنها خرمگاه را همراه با خود آورد تا از 
دستياران نمازى استفاده كند. اما خبر مى رسد كه مهدى رجب زاده و وحيد 
رضايى دو دستيار نمازى در اين تيم بعد از بركنارى او ديگر بر سر تمرينات 
حاضر نشدند و همين مسئله باعث شد سرمربى جديد ذوب آهن در فكر 
انتخاب دستيار جديد باشد.منصوريان پس از مشورت با سعيد آذرى، 
حسن استكى سرمربى تيم اميدهاى ذوب آهن و هم چنين على دهقان 
مهاجم سابق اين تيم را به عنوان دستياران خود در كنار محمد خرمگاه 

انتخاب كرد تا اينگونه كادرفنى جديدى روى كار آيد.

پرسپوليس و سه بازى سرنوشت ساز 
در ادامه نيم فصل اول

ورزش: تيم فوتبال پرسپوليس با برد روحيه بخشى كه مقابل پيكان به 
دست آورد حالا براى قرار گرفتن در بالاى جدول در پايان مسابقات نيم 
فصل سه بازى حياتى پيش رو دارد كه امتيازهاى آن حتى در راه قهرمانى 

سرخ پوشان بسيار سرنوشت ساز است.
هفته آينده شاگردان برانكو بايد با تراكتوسازى مصاف كنند كه يكى از 
بهترين تيم هاى ليگ امسال بوده اســت. تراكتورسازى شرايط خوبى 
دارد و بازيكنان ملى پوش اين تيم مى توانند كمك فراوانى كنند تا در 
ورزشگاه آزادى نتيجه بگيرند. اما ديدار مهم و فينال گونه پرسپوليس 
مقابل شاگردان امير قلعه نويى است كه در اصفهان برگزار مى شود و حتى 
نتيجه اش براى تيم هايى مثل پديده و تراكتور هم مهم است. اما سومين 
بازى دشوار سرخپوشان در نيم فصل جدال با تيم ذوب آهن است كه با 

عليرضا منصوريان به دنبال خروج از بحران است.

استقبال بانوان حاشيه شهر از مجتمع آبى 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى

ورزش: در راستاى تحقق منويات رهبر معظم انقلاب جهت خدمت به 
مستمندان و مستضعفان، بخش بانوان مجتمع فرهنگى ورزشى شماره 
سه موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى در منطقه كم برخوردار 
شهرك شــهيد رجايى آغاز به كار كرد. اين بخش جديد، در نخستين 
هفته آغاز به كار خود با اســتقبال خوب بانوان اين منطقه روبه رو شده 
اســت و در اين مدت بيش از 200 تن از بانوان از خدمات ورزشــى اين 
مجتمع اســتفاده كرده اند.  با در نظر گرفتن اهداف فرهنگى و ورزشى 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى از بهره بردارى مجتمع آبى شماره سه 
در منطقه محروم شهرك شهيد رجايى، درآمدزايى از اين محل اولويت 
ندارد و همه مراجعه كنندگان مى توانند با تخفيف 50 درصدى نسبت به 
نرخ مصوب از امكانات مختلف اين مجموعه آبى استفاده كنند. علاوه بر 
اين گروه هاى فرهنگى از 20 درصد تخفيف بيشتر جهت استفاده از اين 
مجتمع برخوردار مى شوند.براى افتتاح بخش بانوان 14 پرسنل خانم در 
بخش هاى مختلف مديريــت، ادارى، غريق نجات، نيروهاى انتظامى و 

خدماتى مشغول به خدمت شده اند.  

بيرالوند: المپيك 2020 
در 109 كيلوگرم وزنه مى زنم

ايسنا: ملى پوش وزنه بردارى دســته 102 كيلوگرم مى گويد اگر در 
رقابت هاى جهانى آسيب نمى ديد بدون شك ركوردهاى بهترى ثبت 
مى كرده است. رضا بيرالوندگفت: دو هفته پيش از شروع رقابت ها از ناحيه 
كتف آسيب  ديدم و همين باعث شد عملكردم آنگونه كه مى خواهم نباشد.
وى گفت: ركوردهاى تمرينى ام بيشتر بود اما نتوانستم در مسابقات جهانى 
آنها را ثبت كنم. با اين حال طــلاى دو ضرب را پيش بينى مى كردم اما 
مى دانستم در يك ضرب عقب مى افتم.وى گفت: قصد دارم براى المپيك 

2020 در دسته 109 كيلوگرم وزنه بزنم و هدفم كسب مدال است.

خط و نشان براى ملى پوشان
رئيس فداسيون دووميدانى: تحت هر 
شرايطى سهميه المپيك نمى خواهيم

ايسنا: رئيس فدراسيون دووميدانى مى گويد كه دووميدانى در دو دوره 
گذشته المپيك سهميه هاى خود را كسب كرده و براى المپيك توكيو 

تحت هر شرايطى دنبال كسب سهميه المپيك نيست.
مجيد كيهانى گفت: بخشى از ورزشكاران كه حتى اگر شرايط هم اينگونه 
نبود مربى خارجى براى آن ها نمى گرفتيم. براى ورزشكارانى كه جواب 
نگرفتيم قطعا مربى خارجى نخواهيم گرفت ولى در داخل كشور شرايط 
ما مشخص است. شرايط ما در حال حاضر شايد شرايط جذابى نباشد كه 
مربى خارجى اســتقبال كند. ترجيح مى دهيم كه ورزشكاران با مربى 
داخلى كار كنند. ميزان پرداختى ما به مربى داخلى و مربى خارجى نزديك 
به هم است و خيلى مانند گذشته فاصله ندارد. ما نمى توانيم عددهاى 
آنچنانى را در اين شرايط اقتصادى به مربى خارجى پرداخت كنيم، حالا 
آيا نتيجه بدهد يا نه. ممكن است در مورد يك يا دو گزينه به صورت خاص 
بيشتر دقت و برنامه ريزى كنيم تا ببينيم در آن بخش چه بايد بكنيم. اما 
اولويت ما هم مربى داخلى و هم قطعا اردوى داخلى است. يعنى اگر تحت 

شرايطى مربى خارجى هم استخدام شد حتما اردوها داخل كشور است.

محروميت تعليقى براى شهرام محمودى
ورزش: شــهرام محمودى به دليل مصاحبه عليه اركان فدراسيون به 
يك جلسه محروميت تعليقى محكوم شد.كميته انضباطى فدراسيون 
واليبال بعد از برگزارى جلسه راى خود را درباره پرونده شهرام محمودى و 
مصاحبه اى كه در ماجراى اختلاف بين سعيد معروف و فدراسيون واليبال 

انجام داده بود، صادر كرد.

ركورد شكنى كرم زاده 
در ليگ برتر تيراندازى

ورزش: با برگزارى هفته دوم ليگ برتر تيراندازى بانوان، فاطمه كرم زاده 
ركورد كشورى تفنگ بادى را ارتقاء بخشد.  بانوى ملى پوش تيم مقاومت 
در هفته دوم ليگ برتر تيراندازى بانوان توانســت با ثبت 629,2 امتياز 
ركورد كشور را در رشــته تفنگ بادى جا به جا كند. پيش از اين آرمينا 
صادقيان با 627,2 امتياز ركورد اين رشته را در اختيار داشت كه در هفته 

نخست ليگ برتر به ثبت رسيده بود.

انديمشك ميزبان «جام تختى» شد
مديركل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ميزبانى رقابت هاى بين المللى 
كشــتى فرنگى «جام تختى» به انديمشك سپرده شد.افشين حيدرى 
اظهاركرد: پــس از رايزنى هاى صورت گرفته، انديمشــك بهمن ماه از 
مسابقات بين المللى كشتى فرنگى «جام تختى» ميزبانى خواهد كرد.وى 
با بيان اين كه 15 كشور خارجى در اين رويداد بين المللى حضور خواهند 
داشت، گفت: كشتى گيران مطرح داخلى و خارجى در مسابقات جام تختى 

كه براى ما بسيار ارزشمند و مهم است، با يكديگر به رقابت مى پردازند.

ميزبانى ايران از 12 تيم در جام جهانى 
شمشيربازى جوانان

جام جهانى شمشيربازى جوانان در اسلحه ســابر از سوم آذرماه به مدت 
دو روز به ميزبانى سالن افراسيابى تهران برگزار خواهد شد.در مسابقات 
جام جهانى جوانان 12 تيم رومانى، قزاقستان، بلاروس، اسپانيا، تونس، 
چين تايپه، هنگ كنگ، آذربايجان، تركيه، كويت، الجزاير وعراق به همراه 
تيم ملى ايران به رقابت با هم خواهند پرداخت. با توجه به اين كه جام جهانى 
شمشيربازى جوانان پيش از آغاز مسابقات قهرمانى جهان در رده سنى 
جوانان است، احتمالا تيم هاى شركت كننده با تمام توانشان در تهران حضور 

خواهند داشت، چرا كه تيم برتر اين مسابقات 64 امتياز خواهد گرفت.

ضد حمله
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كاپيتان هلند و دليل در آغوش گرفتن داور
ورزش: كاپيتان تيم ملى هلند شــب گذشــته زننده گل تساوى بخش تيمش 
برابر آلمان بود اما در پايان بازى با در آغوش گرفتن داور بيشتر مورد توجه قرار 
گرفت. ويرجيل فن دايــك در مورد اين حركت مى گويــد:  «او به من گفت كه 
مادرش را از دست داده و به همين دليل درهم شكسته بود و اشك مى ريخت. با 
او همدردى كردم و به خاطر قضاوت خوبش تبريك گفتم. كار كوچكى بود چرا 
كه هيچ چيز نمى تواند غم از دست دادن مادر را جبران كند. اميدوارم خدا به او 

قدرت و صبر بيشتر بدهد.»

مودريچ، واران و امباپه، نامزدهاى نهايى توپ طلا؟
ورزش: نشريه اكيپ با انتشار ويديويى، مدعى شد كه كيليان امباپه، رافائل واران و لوكا 
مودريچ، كانديداهاى نهايى توپ طلا 2018 خواهند بود.مراسم توپ طلا، سوم دسامبر 
(12 آذر) برگزار خواهد شد و برنده نهايى اين عنوان، سرانجام مشخص خواهد شد. با توجه 
به برگزارى جام جهانى و عملكرد فوق العاده ستاره هاى كرواسى و فرانسه در اين جام، 
گفته مى شود كه امسال پس از 10 سال، سلطه رونالدو و مسى بر اين عنوان به پايان خواهد 
رسيد. نشريه اكيپ فرانسه به تازگى ويديويى را منتشر كرده كه در آن مودريچ از كرواسى 

و امباپه و واران از فرانسه سه نامزد نهايى كسب اين جايزه معتبر خواهند بود.

رئيس يوفا: سوپرليگ هيچگاه برگزار نخواهد شد
ورزش: رئيس يوفا، برگزارى ديدارهايى تحت عنوان سوپرليگ را به كل رد كرد و گفت كه 
چنين رقابت هايى هيچگاه برگزار نخواهد شد. الكساندر سفرين مى گويد: «ما ايده هايى 
داريم ولى بايد بگويم كه برگزارى هر ديدارى تحت عنوان سوپرليگ غيرممكن است. اين 
اتفاق رخ نخواهد داد. به نظرم بيشتر خيالى و توهمى است.» آندره آ آنيلى، رئيس يوونتوس 
نيز، هرگونه مذاكره اى براى برگزارى چنين رقابتى را تكذيب كرد. او گفت: «تاييد مى كنم 
كه ما هيچگاه براى برگزارى چنين رقابتى، نه مذاكره اى كرده ايم، نه دخالتى داشته ايم. 

ما به فرم فعلى رقابت هاى يوفا كاملا متعهد هستيم.»

تيته: نيمار در حال تبديل شدن به يك رهبر است
ورزش:  سرمربى تيم ملى برزيل معتقد اســت كه نيمار با بازوبند كاپيتانى، تشنه 
كسب موفقيت اســت. تيته مى گويد: كاپيتانى يك جايزه نيست، يك مسئوليت 
است. من مى خواستم بازيكنانم با رسانه ها راحت تر باشند و رشد كنند. خوشحالم 

كه اين اتفاق هم رخ داد. 
در رختكن، نيمار شخصيت دارد، در زمين هم يك رهبر است. در كنفرانس خبرى 
اخير او با پسرش حاضر شد. اجبارى در اين كارش نبود، فقط مى خواست وجه انسانى 

خودش را به نمايش بگذارد.

 چهارشنبه 30 آبان  ليگ برتر واليبال
 شهردارى ورامين - سايپا تهران

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

 جمعه 2 آذر هفته 13 ليگ برتر ايران
 ماشين سازى - سپاهان

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 2 آذر هفته 13 ليگ برتر ايران
 صنعت نفت آبادان - نساجى مازندران

 ساعت: 16:40 زنده از شبكه ورزش

 ليگ اروپا
آلمان 2 - 2 هلند

 جمهورى چك 1 - 0 اسلواكى
 دانمارك 0 - 0 جمهورى ايرلند

 بلغارستان 1 - 1 اسلوونى
 قبرس 0 - 2 نروژ
 آندورا 0 - 0 لتونى

 گرجستان 2 -  1 قزاقستان
 مقدونيه 4 - 0 جبل الطارق

 ليختن اشتاين 2 -  2 ارمنستان

ميز نتايج
ورزش در سيما

 سينا حســينى : يكى از ايرادهاى بزرگى كه هميشه 
به عملكرد صدا و سيما گرفته شــده است، نحوه عملكرد 
گزارشگران ورزشى در ديدارهاى مختلف بوده است كه به 
صورت زنده روى آنتن رفته است، شايد به واسطه پوشش 
گسترده مســابقات فوتبال از طريق رسانه ملى اين پديده 
بيشــتر در مجامع فوتبالى مطرح مى شود اما اين معضل 
در حوزه واليبال، بسكتبال نيز ديده مى شود به شكلى كه 
برخى اوقات مخاطب رســانه ملى ترجيح مى دهد صداى 
گيرنده خود را ببندد تا شايد با اعصابى آرام تر ورزش مورد 

علاقه خود را تماشا كنند!
البته اين مسئله تنها به حوزه سيما برنمى گردد بلكه بعضا 
در مسابقات ورزشى كه از طريق راديو نيز گزارش مى شود 
همين معضل رخ مى دهد تا شــنونده راديويى با اعصابى 
پريشــان و به هم ريخته تحليل هاى بعضا ســليقه اى و 

شخصى را تا پايان مسابقه گوش دهد.
معضل عملكرد گزارشگران رســانه ملى موضوعى جديد 
نيســت اما نكته مهم و كليدى اين اســت كه تا به امروز 
هيچ عزمى بــراى ترميم و برطرف كــردن اين معضل از 
سوى مديران رسانه ملى برداشته نشــده است. در برهه 
كنونى اكثريت قريب به اتفاق گزارشگران ورزشى با وجود 

پنهان  كارى در خصوص علايق شخصى خود به تيم هاى 
ورزشــى در خلال گزارش هاى ورزشــى خود به شكلى 
عجيب از تيم مورد علاقه شان جانبدارى مى كنند تا به اين 
ترتيب به شكل زيركانه اى در بين علاقمندان و هواداران 
آن تيم جايگاه ويژه اى پيدا كنند در حالى كه اين موضوع 
تبعات منفى بسيار زيادى به دنبال خواهد داشت كه نمونه 
جديد آن به واكنش تند مجيد جلالى برمى گردد. هر چند 
گزارشگر ديدار پرســپوليس - پيكان تلاش كرد  جلالى 
را در مســير مورد علاقه خود هدايت كند تــا درباره تيم 
محبوبش صحبت كند اما سرمربى پيكان به شكل بى پرده 
و صريح محمد سيانكى را به جانبدارى متهم كرد و تاكيد 
كرد اگر شما هوادار هستيد ايرادى ندارد كه از تيم مورد 
علاقه خود حمايت كنيد اما وقتى شــما در جايگاه رسانه 

قرار مى گيريد حق نداريد اين رفتار را مرتكب شويد.
فارغ از جانبدارى گزارشگران از تيم هاى مطرح پايتخت و 
گزارش هاى هدفدار، استفاده از واژه هاى قريب و نامانوس 
و به كار بردن تعابير منحصر به فرد نيز در اين ميان سوژه 
كاربران طنزپرداز شــبكه هاى اجتماعى مى شــود تا اوج 

فاجعه به نمايش در آيد.
نمونه بارز اين اتفاق را مى توانيد در جريان مصاحبه جواد 
خيابانى با ســرمربى تيم ملى بوليوى و مكالمه انگليسى 
وى ديد كه تا مدت ها اين موضوع به سوژه داغ شبكه هاى 
اجتماعى تبديل شده بود. به نظر مى آيد با در نظر گرفتن 
وضعيت حاكم بر عملكرد گزارشگران ورزشى رسانه ملى 
در حوزه هاى مختلف ورزشــى نياز به بازنگرى جدى در 
اين عرصه است تا با ورود نيروهاى مستعد و كارآمد نسل 
جديدى از مهره هاى جوان جاى گزارشگران سنتى رسانه 
ملى را پر كنند تا شــايد مخاطب به اين باور برســد كه 

مديريت رسانه ملى براى جايگاه آنها احترام قائل است.

 گزارشگران صدا و سيما روى مغز مخاطبان راه مى روند 

ميكروفن هاى هوادارى

گفت و گو

 10 بازيكن سايپا بايد مادام العمر محروم مى شدند
برانكو: بازى با تراكتورسازى

 يك دربى است
ورزش: ســرمربى پرسپوليس در حاشــيه تمرين ديروز 
تيمش درباره راى صادر شــده بعد از ديدار با سايپا گفت: 
اگر قرار بود مهربانانه راى دهند، 10 بازيكن ســايپا بايد 

مادام العمر محروم مى شدند. 
بازيكنان مــا مگر چه كارى كردند؟ بايــد اجازه مى دادند 
بازيكنان حريف كتكشــان بزنند؟ من اصلا نمى دانم چرا 

بازيكنانم جريمه شدند.
برانكو ايوانكوويچ در واكنش به اعتراض پيكانى ها به داورى 
ديدار اين تيم مقابل سرخپوشــان خاطر نشان كرد: امروز 
دوباره فيلم بازى را نگاه خواهم كــرد. در مدتى كه اينجا 
بوده ام، داوران حتى يك برد هــم به ما هديه نكرده اند. در 
ديدار مقابل پيكان كمك داور سه آفســايد را پرچم نزد. 

پيكانى ها فيلم را نگاه كرده و سپس ارزيابى كنند.
او درباره بازى حساس با تراكتورسازى اذعان كرد: بازى ما 
مقابل استقلال و تراكتورسازى دربى است و انتظار هواداران 
زيادى دارم. تراكتورسازى بعد از شروع بد، تيم خوبى شده 
و سه كاپيتان تيم ملى را خريد و آقاى گل ليگ را در اختيار 
دارد. اميدوارم بازيكنان مان از اردوى تيم ملى سالم برگردند 

تا اين بازى سخت را با موفقيت پشت سر بگذاريم.
برانكو درباره ملقب شــدنش به پادشاه بازگشت ها تصريح 
كرد: من اين جا هستم تا به بازيكنانم كمك كنند. آن ها از 
همه بيش تر مســتحق تبريك ها هستند و شما ديديد كه 
چه ثبات و تمركزى داشتند تا پرسپوليس موفق شود. بعد 
از فينال آسيا، كار سختى اســت تا تيم با روحيه به ميدان 
برود و بازى خود را ببرد امــا ما ايــن كار را انجام داديم. 
پارسال كه ما قوى تر از پيكان بوديم، آن ها ما را در آزادى 
شكست دادند و امسال كه آن ها قوى تر بودند، ما توانستيم 

پيروز شويم.
سرمربى پرســپوليس درباره تغيير و تحولات در مديريت 
پرسپوليس گفت: من نمى دانم گرشاسبى ماندنى است يا 
نه. خيلى وقت است كه اين صحبت ها را شنيده ام و حتى در 
فدراسيون هم اين موضوع شنيده شده اما من قانون اين جا 
را نمى دانم. گرشاسبى مدير خوبى است و همه امور را در 
دست گرفته اما متاسفانه در ايران باشگاه ها خيلى زود دچار 
تغيير مى شوند. سپاهان، استقلال و پرسپوليس تيم هاى 
بزرگى هستند و نمى توانند وابسته به يك فرد، بازيكن يا 
مربى باشند. چند بازيكن ما رفتند اما ما همچنان قهرمانيم 

و به فينال آسيا صعود كرديم.

ورزش: كاپيتان تيم فوتبال استقلال گفت:اسم استقلال با 
حجازى، پورحيدرى،روشن،على جبارى، قراب، قلعه نويى 
و خيلى ها كه براى موفقيت اين تيم خــون دل خورده اند 
عجيين شده ولى يك عده هم هســتند كه باخت استقلال 

آرزوى آن هاست.
 به نقل از فارس، ســيد مهدى رحمتى در خصوص آخرين 
شرايط تيم اســتقلال در فصل جارى، حذف آبى پوشان از 
جام حذفى و همچنين آينده اين تيم صحبت هايى را انجام 

داده است. 

*از اينجا شروع كنيم كه ظاهرا در اين تعطيلات خوب 
تمرين نكرديد و در يك هفتــه اخير فقط يك يا دو 

جلسه در چمن طبيعى كار تاكتيكى انجام داديد...
بعد از بازى با ماشين ســازى كه ليگ تعطيل شد و بازى ما 
عقب افتاد فرصت خوبى داشتيم كه مى توانستيم تمرينات 
بيشــترى انجام بدهيم و به هماهنگى بهترى برســيم ولى 
شرايط جوى تهران باعث شــد 4 جلسه از تمريناتمان را در 
سالن و يا چمن مصنوعى كوچك برگزار كنيم ولى با همه اين 
مشكلات هم كادر فنى و هم بازيكنان سعى كردند تمرينات 
خوبى داشته باشيم و تلاش كرديم به نحو احسن از فرصتى 

كه نصيبمان شده استفاده كنيم. 

با اين وضعيت شرايط كلى تيم چطور است؟
فكر مى كنم نيازى نيست دوباره توضيح بدهم كه امسال چه 
اتفاقاتى رخ داد.ديديد كه در ابتداى فصل كار را چگونه شروع 
كرديم و بعد از بازى با سايپا كه از جام حذفى كنار رفتيم جمع 
شدن تيم خيلى سخت بود. مى دانيد كه تيم ما جوان تر شده 
و در واقع بازيكنان ما بايد نســبت به مردم و تيمى كه در آن 
بازى مى كنند احساس مســئوليت كنند. اين موضوع براى 
همه تشريح شده و همه بازيكنان اســتقلال توجيه شدند 
عملكردمان بايد به شكلى باشد كه مردم از ما راضى باشند 

چون بايد پاسخگوى آن ها باشيم.

به عنوان يك بازيكن با تجربه چرا بازيكنان نســل 
جديد نمى توانند با هواداران يا رســانه ها ارتباط 

بگيرند. 
اگر ارتباط بازيكنان با رســانه ها كم شده شــايد به خاطر 
جلوگيرى از حواشى اســت و به همين دليل است كه آن ها 
يك مقدار با ترس به سمت رسانه ها مى روند.شما مى بينيد 
كوچكترين حركت بازيكن در فضاى مجــازى بازتاب پيدا 
مى كند، اين مشكلات باعث شــده بازيكن بترسد و سعى 
كند با فضايى در ارتباط باشد كه از او انتقاد نشود. البته من 
به شخصه با اين رويه موافق نيســتم و معتقدم رسانه هاى 
كشــور در تمام مراحل زندگى يك ورزشكار تاثير مستقيم 

و موثر دارند.

بعد از اينكه استقلال جام حذفى را از دست داد به كادر 
فنى تيم و بخصوص شفر انتقادات زيادى وارد شد.نظر 

خودت در اين مورد چيست؟
بعد از باخت در اين بازى عملا يك جام را از دســت داديم و 
بايد هم از ما انتقاد شود اما نبايد از اين انتقادها فرار كنيم. ما 
يك تيم هســتيم و طبيعتا با هم مى بريم، با هم مى بازيم و 
با هم قهرمان مى شويم.من در آن بازى نبودم ولى خودم را 
در آن باخت شريك مى دانم چون همانطور كه گفتم ما يك 

تيم هستيم.اينكه بخواهيم از يك نفر انتقاد كنيم به نظر من 
درست نيست و همه بايد كمك كنيم تيم را به جايگاه اصلى 
برگردانيم. مردم حق دارند كه انتقاد كنند چون لياقت آن ها 
بيشتر از اين ها است. اما بايد قبول كنيم جايگاه واقعى تيم 
ما اين نيست. به نظر من شفر چيزى تا اينجا كم نگذاشته و 
مى تواند شرايط تيم را سر و سامان بدهد و دوباره مدعى كند. 

 قبول دارى كه هواداران از بحث تكرارى جباروف و 
تيام در اين برهه خسته هستند؟

به نظرم بايد با واقعيت زندگــى كنيم. تيام و جباروف اولين 
بازيكنــان خارجى خوب اســتقلال نبودنــد و آخرين هم 
نخواهند بود.به نظر من مسئولان باشگاه از همين الان بايد 
براى نيم فصل اقدام كنند و بازيكنانى كه سرمربى تيم نياز 
دارد را جذب كنند.قطعا در نيم فصل دوم شرايط سخت تر 
مى شود و تيم ها همه براى روشن شدن تكليفشان در جدول 
پا به مسابقات مى گذارند. از طرفى چون بازى هاى آسيايى 
هم در پيش داريم ديگر فرصتى نخواهد بود و بايد طورى كار 
كنيم كه به موفقيت برسيم. بازيكنى هم كه از تيم جدا شده 
تكليفش روشن اســت و فكر مى كنم باز كردن بحث آن ها 

چيزى عايد استقلال نمى كند.

 به عنوان كاپيتان تيم اســتقلال سوالى مى پرسيم 
كه شفاف جواب بدهى. چرا تمرينات استقلال پشت 
درهاى بسته برگزار مى شــود چون بالاخره مردم 

دوست دارند از وضعيت تيمشان آگاه باشند.
خود من هم مخالف هســتم كه تمرينات پشت درهاى بسته 
برگزار شود. همان طور كه تماشاگر در بازى ها به بازيكن روحيه 

اميرمحمد سلطانپور: كســى نيست كه كلارنس 
ســيدورف را در زمان فوتبالش به عنوان بازيكنى 
بزرگ قبول نداشته باشد. او در زمانى كه در آژاكس، 
رئال مادريد و آث ميلان بازى مى كرد هميشه در 
ميان بهترين هافبك وسط هاى جهان قرار مى گرفت 
و فقط چهار عنوان قهرمانــى او در اروپا مى تواند 

گواه موفقيــت وى در دوران 
فوتبالش باشد. او اكنون 

دوره جديــدى را در 
دنياى مربيگرى آغاز 
كرده و مدتى است 
به عنوان سرمربى 
تيم ملــى كامرون 
انتخاب شده است. 

مصاحبه وى را در زير 
مى خوانيد:

تجربه سرمربيگرى در آث ميلان، گوانگژو در 
چين و لاكرونيا در اسپانيا برايت سخت بود به 
گونه اى كه بيشتر از پنج ماه به كار ادامه ندادى؛ 
اين سختى را تاكنون و به عنوان سرمربى جديد 

كامرون چگونه ارزيابى مى كنى؟
مســلما مربيگرى كشــورى مانند كامرون كه از نظر 
تاريخى يكى از بزرگترين تيــم هاى قاره آفريقا بوده 
است مسلما سختى هاى خاص خود را خواهد داشت. 
آمدن به اين قاره نيز يكى از مهمترين قســمت هاى 
مهم اين تصميم من بوده اســت، اما اميدوارم بتوانم 
نقشى در پيشرفت و بهتر شدن شرايط فوتبال در اين 

قاره داشته باشم.

موفقيت و افتخارات تو در زمان فوتبالت چقدر 
بر شــكل كار تو در مربيگرى تاثيرگذار بوده 

است؟
من ديگر فوتباليست نيستم و مربيگرى را از صفر آغاز 
كــرده ام. مربيان تا زمانى كه به عنوان ســرمربى 
10باشــگاه بزرگ جهان انتخاب نشوند، بيشتر 
از آنكه به پيروزى برسند شكست مى خورند. 
اگر بهتر بخواهم بگويم تا زمانى كه هدايت 
اين تيم ها را به عهــده نگرفتيد 90درصد 
مربيــان تــا آن زمان بيشــتر شكســت 

مى خورند. 
پيروزى براى شــما هيچ تضمينى نيست 
حتى اگر در گذشــته بهتريــن بازيكن 

جهان بوده باشيد. 
در جهان فوتبال گروهــى از بازيكنان 
و مربيــان اليــت وجــود دارنــد كه 
هميشه به دنبال كســب پيروزى و 

قهرمانى هاى مختلف هستند. 
اما حتى اگــر در ميان اين گروه 
قرار نداشــته باشــيد به اين 
معنى نيســت كه نمى توان 
تاثير خاصى گذاشت. اين 
فلسفه من است و تلاش 
دارم در كامــرون به آن 

دست يابم. 

در زمانى كه فوتبال بازى مى كردى نظرات خود 
را شجاعانه ابراز مى كردى؛ به گونه اى كه حتى 
در يك زمان در رئال به خاطر نظراتى كه داشتى 
فابيو كاپلو كت خود را به سمت تو پرتاب كرد و 
گفت اگر اينقدر خوب مى توانى مربيگرى كنى 

تو هدايت تيم را به عهده بگير!
من هميشــه به دنبال دســت يافتن بــه بيش از آن 
چيزى بودم كه در آن زمان داشــتم. من با بسيارى 
از مربيانى كه كار كردم رابطه نزديكى داشــتم و در 
تصميم گيرى هــا دخيل مى شــدم. علاقــه من به 
مربيگرى هميشه نه فقط به عنوان سرمربيگرى بلكه 
ديگر حوزه ها يعنى مسئولان پزشكى و بدنسازى در 

تيم ها را نيز شامل مى شد. 

به جز كاپلو، تو سابقه كار كردن با مربيان بزرگى 
مثل كارلو آنچلوتى، اسون گوران اريكسن، گاس 
هيدينك، مارچلو ليپى و لوئى فن خال را داشته اى؛ 

اين ها چه تاثيراتى بر تو گذاشته اند؟
من سعى مى كردم هميشه با چشــمانى باز، كار اين 
شــخصيت هاى بزرگ را دنبال كنم امــا بايد تاكيد 
كنم با وجود تمام درس هايى كه از اين نام هايى كه 
گفتيد گرفته ام، فيل جكسون ســرمربى افسانه اى 
تيم بسكتبال شــيكاگو بولز بيشتر از هر كسى بر من 

تاثيرگذار بوده است. 
من كتاب او را مدام مطالعه مى كنم و شــكل كارش 
در زمينه رويارويى با بازيكنان و شــكل مربيگرى كه 
روحيه در آن نقش ويژه اى داشــت براى من بسيار 

الهام بخش بوده است. 

جهان مربيگرى را چطور مــى بينى و آيا فكر 
مى كنى زمانى برســد كه در رده باشگاهى در 
ليگى مانند ليگ برتر انگليس مشــغول به كار 

شوى؟
من هيچوقت فرصت بازى در ليــگ برتر انگليس را 
نداشته ام اما چه كسى است كه دوست نداشته باشد 
در اين ليگ مربيگرى كند؟ ايــن ليگ جذاب ترين 
ليگ در حال حاضر جهان اســت و بسيار علاقه مندم 

روزى  در آن به كار مشغول شوم.

  با كلارنس سيدورف كه قدم در دوران سخت مربيگرى گذاشته است

از جادوگرى در ميلان تا هدايت كامرون

ورزش: با وجود اعلام آمادگى كيانوش رستمى 
براى حضور در مسابقات گزينشى المپيك در 
قطر، اما به دليل اتمام مهلت ارسال اسامى اين 

وزنه بردار به اين مسابقات اعزام نمى شود.
كيانوش رســتمى اين روزها مشــغول تمرين 
در شهر خود كرمانشاه است تا براى حضور در 
مسابقات گزينشى المپيك 2020 آماده شود. 
از آنجا كه وزنه برداران براى حضور در المپيك 
توكيو بايد شــش مســابقه گزينشى المپيك 
را پشت ســر بگذارند بنابراين رستمى در نظر 
داشت با حضور در مســابقات قطر كاپ اولين 
مرحله گزينشى المپيك را پشت سر بگذارد و 

پس از آن نيز در جام فجر شركت كند.
 اما اكنون به نظر مى رســد حضور رســتمى 
در قطر كاپ با وجود اعــلام آمادگى او منتفى 

شده است.
 على مرادى رئيس فدراسيون وزنه بردارى در 
پاسخ به اين ســوال كه آيا رستمى هم به قطر 
كاپ اعزام مى شود يا خير  گفت: با وجوداينكه 
بيرانوند دبير فدراســيون قبل از اتمام مهلت 

قانونى ارسال اسامى نفرات 
اعزامى به قطــر كاپ با او 
تماس گرفت اما متاسفانه 
رســتمى پاســخ نداد. 
رســتمى پس از اتمام 
مهلت ارســال اسامى 
به كشور ميزبان اعلام 
آمادگى كرد بنابراين 
از اعزام او به قطر كاپ 

معذوريم.
مســابقات جــام فجر هم 

اسفند برگزار مى شود و البته پيش از جام 
فجر ايران، كاپ تايلند و كاپ IWF در چين 

نيز برگزارمى شوند و چون اين دو مسابقه هم 
در تقويم فدراســيون جهانى جــزو رقابتهاى 

گزينشى المپيك اســت، رستمى هنوز اين 
شانس را دارد با حضور در يكى 
از اين مســابقات، تا پايان سال 
حداقل دو مســابقه گزينشــى 

المپيك را پشت سر بگذارد.

ورزش: رئيس فدراسيون شمشيربازى درباره نتايج تيم 
ملى اســلحه ســابر در جام جهانى، گفت: اين را در نظر 
بگيريد كه تيم هاى قدرتمندى همچون فرانسه و آمريكا 
پايين تر از ايــران قرار گرفتند و ايــن در حالى بود كه ما 
كاپيتانمان را در اختيار نداشتيم. فضل االله باقرزاده گفت: 
در مسابقات تيمى با توجه به ايستادن در رتبه  هفتم جام 

جهانى توانستيم همچنان در رنكينگ جهانى شمشيربازى 
جايگاه پنجم خود را حفظ كنيم و تنها تيم روسيه از جايگاه 
ششــم به رده چهارم صعود كرد و آلمان پايين تر از ايران 
قرار گرفت.وى گفت: هدف اصلى ما حضور در بخش تيمى 
المپيك 2020 اســت و مى خواهيم با چهار شمشيرباز و 

تيمى كامل در المپيك حاضر باشيم.

 كيانوش رستمى 
از مسابقات گزينشى المپيك جا ماند

رئيس فدراسيون شمشيربازى :  هدف ما حضور در بخش تيمى المپيك است

ورزش: پرسپوليس، شايد تنها تيم دنيا باشد كه با كسر امتياز 
قهرمان مى شــود و با پنجره بســته، به فينال ليگ قهرمانان 

مى رسد.
استقلال خوزستان اولين تيمى نيســت كه با كسر امتياز و 
پنجره هاى بسته روبرو مى شود اما بر خلاف موارد قبلى، شايد 
اين جريمه به نابودى اين باشــگاه منجر شود. خاطرات كسر 
امتياز بخاطر بدهى هاى خارجى در فوتبال ايران، ســابقه اى 

طولانى دارد.
در بين تيم هايى كه با كســر امتياز روبرو شدند، بعضى ضرر 

كردند اما نه ضررى كه ضربه بزرگى به باشگاه بزند. 

اولين پاس
پاس تهران، اولين تيمى بود كه در ليگ ششــم، يك امتياز 
جريمه شد. پاس در آن فصل شرايط خوبى نداشت اما اين كسر 
امتياز، فقط يك رده در جايگاه پايان فصل آن ها تاثير گذاشت. 
داماش در ليگ سيزدهم هم بدون كسر يك امتياز همچنان 

سقوط مى كرد. پديده فصل پيش اما، از يك تيم مدعى به يك 
تيم ميانه جدولى تبديل شد و حسابى ضرر كرد.

قهرمانى با كسر شش امتياز
بر خلاف آن ها، خيلى تيم ها توانســتند كاملا كسر امتياز را 
جبران كنند و ايــن موضوع، هيچ تاثيرى روى آينده شــان 
نگذارد. مهمترين آن ها، پرســپوليس ليگ هفتم بود كه به 
شكلى باور نكردنى با كسر 6 امتياز قهرمان شد. سپاهان هم 
در آن فصل 3 امتياز از دســت داد اما در رده دوم قرار گرفت 
و بدون كسر امتيازات پرسپوليس و سپاهان، جدول تغييرى 
نمى كرد. ليگ سيزدهم پرسپوليس، استقلال، تراكتورسازى 
و ملوان همگى يك امتياز جريمه شدند. اگر همه اين امتيازات 
برگردد، باز هم ترتيب تيم ها در جدول ليگ سيزدهم تغييرى 

نمى كند.

پنجره هاى بسته
خاطرات تيم هاى ايرانى از پنجره هاى بسته نقل و انتقالات، 
به سال هاى اخير مربوط مى شــود. استقلال و تراكتورسازى 
اولين تيم هايى بودند كه با پنجره هاى بســته جريمه شدند. 
استقلال فقط از پنجره زمستانى محروم شد و نيم فصل دوم 
ليگ شانزدهم مجبور شــد از جوان هايش استفاده كند. اين 
موضوع، در نهايت به نفع آن ها تمام شــد. تيم منصوريان با 
كم شدن ميانگين ســنى اوج گرفت و از ميانه جدول به رده 
دوم رسيد. تراكتورســازى اما تاوان سختى بابت اين جريمه 
داد. آن ها نيم فصل دوم ليگ شانزدهم و پس از محروميت 4 
خريدشان بخاطر بسته شدن پنجره نقل و انتقالات از كورس 
قهرمانى جا ماندند و ليگ هفدهم را بيشــتر در نيمه پايين 

جدول سپرى كردند.

شاهكار سرخ ها
پرســپوليس، آخرين تيم ايرانى بود كه دو پنجــره از نقل و 

انتقالات محروم شد. آن ها ليگ هفدهم، با وجود محروميت 
قهرمان شدند و اين فصل، تا فينال ليگ قهرمانان جلو رفتند. 
با اين حال مصدوميت ماهينى و انصارى و فشار سنگين روى 
تيم در شرايط سخت، تاثير اين محروميت روى تيم را نشان 
داده است. با اين حال تيم برانكو را مى توان موفق ترين نمونه، 

براى مقاومت مقابل دو پنجره بسته نقل و انتقالات دانست.

آخرين قربانى
كسر 6 امتياز از استقلال خوزستان، آن ها را با اختلاف زيادى 
نسبت به ســاير تيم ها به رده آخر جدول فرستاده است. اين 
تيم 4 بازى از 5 بازى آخرش را باخته و فرم خوبى هم ندارد. با 
اين شرايط شايد فقط يك معجزه بتواند استقلال خوزستان 
را نجات دهد و بسته شدن پنجره زمستانى، شانس معجزه را 

هم از آن ها مى گيرد.

ورزش: ســرمربى تيم ملى بســكتبال در مورد بســيارى از 
مســائل مطرح پيرامون اين تيم توضيح داد و تاكيد كرد كه 
تصميم گيرى در مورد بازيكنان غايب با فدراســيون اســت 

نه من.
 تيم ملى بســكتبال در ادامه مســابقات انتخابى جام جهانى 
2019 چيــن و از پنجره پنجــم اين رقابت هــا 9 آذر ماه در 
ملبورن ديدار رفت برابر اســتراليا را برگزار مى كند و سپس 
براى برگزارى ديدار برگشــت مقابل فيليپين كه 12 آذرماه 
برگزار مى شــود، راهى مانيل خواهد شد.مهران شاهين طبع 

در مورد بازيكنان غايب و شرايط گفته است.

 توزيع سهميه جام جهانى
وى گفت: شيوه برگزارى مســابقات براى توزيع سهميه جام 
جهانى جديد اســت و ما هم اولين تجربــه در چنين رقابت 
هايى را كسب مى كنيم. رقابت هاى انتخابى براى جام جهانى 
حدود يك ســال و نيم طول مى كشــد كه طى آن تيم هاى 

شــركت كننده در خانه و خارج از آن به مصاف حريفان شان 
مى روند.وى در اين رابطه ادامه داد: مشخصا ما از ديدارهاى 
خانگى استفاده كرده و خواهيم كرد و حريفان مان هم همين 
طور. در كل كار ساده اى نيست اما در نهايت قطعا تيم هايى كه 
مستحق حضور در جام جهانى باشند از مجموع اين ديدارهاى 

انتخابى مى توانند كسب سهميه كنند.

سكوت در غايبين سرشناس
ســرمربى تيم ملى بســكتبال در ادامه صحبت هاى خود در 
مورد بازيكنانى مانند صمــد نيكخواه بهرامى و حامد حدادى 
كه با وجود حضور در فهرســت اردونشينان، در تمرينات اين 
تيم غايب هستند، گفت: ســرمربى در هر تيمى سعى دارد از 
همه ظرفيت ها براى بهبود وضعيت تركيب تيمش اســتفاده 
كند. در اين بين بــراى برخى بازيكنان و حتــى مديران هم 
ممكن اســت دلگيرى هايى ايجاد شــود، از طرفى فيبا براى 
تيم ها قوانينى را تعيين كرده است. ما هم تلاش مان اين است 
كه بتوانيم از آن اســتفاده كنيم مانند بازيكنانى كه خارج از 
كشور فعاليت دارند (لژيونر) و همچنين بازيكنان دو رگه جزو 
ظرفيت هايى هســتند كه مى توانيم براى تقويت تركيب تيم 

از آنها بهره مند شويم.
 سرمربى تيم ملى بسكتبال تصريح كرد: بازيكنانى كه شما از 
آنها نام برديد سال هاى متمادى براى بسكتبال ايران فعاليت 
داشتند. به نوعى مى توان گفت پرســابقه ترين بازيكنان در 
منطقه آسيا كسانى هستند كه بعضا در حال حاضر در تركيب 
تيم ايران قرار دارند. بســكتبال ايران با اين نفرات افتخارات 
زيادى كسب كرده است اما همين بازيكنان در برخى مقاطع 
به دلايل مختلف نمى توانند در كنار تيم ملى باشــند. شايد 
فدراسيون و كادر فنى اين مســئله را بيشتر درك كند. شايد 
هم اعلام دلايل و اطلاعات در مــورد غيبت بازيكنان و حاضر 
نبودن آنها در تمرينات كار خيلى درســتى نباشد چرا كه اين 
موضوع امكان دارد براى يك مقطع زمانى باشد و بتوان آن را 

براى مقاطع ديگر برطرف كرد.

داستان هشتگ ها
شــاهين طبع همچنين درباره اقدام برخــى بازيكنان براى 
حمايت از نفراتى كه به اردو دعوت نشــده انــد مانند آنچه 
حامد حدادى در مورد ارســلان كاظمى و با هشتگ ارسلان 
تنها نيســت در صفحات مجازى انجــام داده بود و اينكه وى 
(حدادى) در  اردو نيســت اما در كيش تمريناتش را پيگيرى 
مى كند، گفت: من در مورد بازيكنانى تصميم مى گيرم كه در 
داخل زمين هستند. تصميم گيرى در مورد نفراتى كه خارج از 
اردو هستند با من نيست و اين يك واقعيت است. من با توجه 
به توانمندى كه در اينگونــه بازيكنان ديدم تصميم گرفتم از 
آنها دعوت كنم. در جريان هستم برخى از آنها خارج از كشور 

هستند يا مشكلات خانوادگى دارند.
 با آنها هم در تماس بــودم اما گاهى اطلاعــات كافى ندارم 
براى اينكه بخواهم در مورد بازيكنى كه خارج از اردو هســت 

تصميم گيرى كنم.
شاهين طبع در مورد تصميم خود براى دعوت كردن يا نكردن 

از بازيكنانى كه در ايــن مرحله از اردو غايــب بودند، گفت: 
نمى توانم الان هيچ نظرى داشته باشم در مورد پنجره ششم 

همان زمان تصميم مى گيريم.

ممنوعيت فعاليت در شبكه هاى مجازى
بنا بر اعلام سرمربى تيم ملى بسكتبال، فعاليت در شبكه هاى 
مجازى مانند استورى و مصاحبه عليه كادر فنى و فدراسيون 

توسط اردونشينان اين تيم ممنوع است.
 فهرســت اخير تيم ملى بســكتبال كه بــراى پنجره پنجم 
رقابت هــاى انتخابى جام جهانى 2019 چين اعلام شــد، با 
واكنش هايى از سوى برخى بازيكنان همراه بود.از جمله اين 
بازيكنان حامد حدادى بود كه در اســتورى خود با هشــتگ 
ارسلان تنها نيســت، حمايت و به نوعى شكايتش را از دعوت 

نشدن اين بازيكنان اعلام كرد. 
حامد حدادى در حالى اقدام به انجام اين كار كرد كه خود در 
فهرست اردونشينان حضور داشت با اين حال در تمرينات تيم 

ملى غايب است و در كيش پيگير تمريناتش است.

دومين دورگه در تمرينات تيم ملى بسكتبال 
آرون گرامى پور به خاطر آسيب ديدگى در تمرينات تيم ملى 
بسكتبال شــركت نكرده اما احتمال دارد وى براى دو ديدار 
تداركاتى برابــر قطر به كار گرفته شــود.بعد از نويد نيكتاش 
بازيكن دو رگه ايرانى - فرانسوى بسكتبال كه دو سال پيش 
در تمرينات تيم ملى شركت داشت، آرون گرامى پور دومين 
بازيكن دورگه به حســاب مى آيد كه به حضور در اردوى اين 

تيم دعوت شد. 
مهران شــاهين طبع ســرمربى تيم ملى بســكتبال گفت: 
فدراسيون پيگيرى هاى زيادى داشــت براى اينكه بتواند از 
بازيكنان دو رگه كه احساس مى شود قابليتى دارند در تركيب 

تيم ملى بهره ببرد.
 البته آرون گرامى پور و برخى نفرات ديگر مشكلاتى 

دارند كه فدراسيون در تلاش براى رفع آنهاست.

 سرنوشت تيم هاى ايرانى بعد از كسر امتياز و محروميت چه بود؟

تنبيه  شدند  و ضرر نكردند 
 قانون جديد سرمربى تيم ملى بسكتبال 

تردد  اردونشينان در فضاى مجازى ممنوع شد

مى دهد قطعا حضور آن ها در تمرينات هم تاثير گذار است و 
تمرين با حضور تماشاگران استقلال حس مسئوليت پذيرى 
بچه ها را بيشتر مى كند. البته مى دانم باشگاه هم مشكلاتى 
دارد،مثلا زمينى كه ما در آن تمرين مى كنيم يك محل نظامى 
است كه حتى براى ورود و خروج اعضاى تيم هم از ما مدارك 
شناسايى خواسته اند و باشگاه هم براى رفت و آمد ما ضمانت 
داده است. اميدوارم باشگاه شرايطى را فراهم كند كه تمرينات 

تيم استقلال در حضور هواداران برگزار شود.

 در اين شــرايط انتظار شــما از هواداران استقلال 
چيست؟

هواداران استقلال نشان دادند هميشه در سختى از تيمشان 
حمايت كردند و من به شخصه هيچ وقت حمايت هاى آن ها 
را فراموش نمى كنــم. از هواداران مى خواهــم از كادر فنى 
و بازيكنان تيم مثل هميشــه حمايت كنند و به تصميمات 

سرمربى استقلال احترام بگذارند. 

البته در اين مدت پيشكسوتان استقلال هم در اين 
مدت كم انتقاد نكردند...

پيشكسوتان استقلال هم مثل هواداران هستند.آن ها زمانى در 
اين تيم بازى كرده و من مى دانم در شــرايط سخت پرچم اين 
تيم را بالا نگه داشته اند. استقلال 2 ستاره اى كه روى پيراهنش 
دارد را مديون همين پيشكسوتان است. اسم استقلال با حجازى، 
پورحيدرى،روشن،على جبارى، قراب، قلعه نويى و خيلى ها كه 
براى موفقيت اين تيم خون دل خورده اند عجين شده ولى يك 
عده هم هستند كه مثلا استقلالى هستند ولى بدون تعارف بگويم 

باخت استقلال آرزوى آن هاست!

 منظورت با چه افرادى است؟
خود هواداران از رفتــار و طرز صحبت ايــن افراد خيلى 
چيزها را متوجه مى شوند.متاســفانه برخــى از آقايان به 
اصطلاح كارشناس در تلويزيون حاضر شده و حرف هايى 
مى زنند كه آدم خجالت مى كشــد بگويد او كارشــناس 
است. كارنامه اين آقايان براى شــخص من روشن است، 
اين ها همان هايى هســتند كه چند سال پيش از اردوى 
تركيه تيم اســتقلال به خاطر مشــكلات اخلاقى اخراج 
شدند و چون مردم از اين مسائل خبر ندارند فكر مى كنند 

وجهه خوبى براى خودشان درست كرده اند.
منِ مهدى رحمتى دير يــا زود از اين فوتبال مى روم ولى 
مطمئن باشــيد اين افراد از افشــاگرى هاى من در امان 
نخواهند بود. فعلا چون در حال بازى كردن هستم دوست 
ندارم حاشــيه اى وارد تيمم كنم ولى هوادار اســتقلال 
بايد بداند كه اين آقايان به اصطلاح كارشــناس از بيرون 
با چه افرادى چه بلاهايى بر ســر اين تيم آوردند و در اين 
بين چوبش را هوادارى خــورد كه از هيچ موضوعى اطلاع 

نداشت.

به عنوان سوال آخر تيم ملى اين روزها خود را براى 
جام ملت هاى آسيا آماده مى كند.در مورد تيم ملى 

نظرى ندارى؟
من حرف خاصى نمى توانم داشــته باشم چون مدت زيادى 
از خداحافظى من از تيم ملى گذشــته و اگر قرار بود سوالى 
پرسيده شود همان زمان بايد اين اتفاق مى افتاد نه الان. فقط 
اين را بگويم من هم مثل همه مردم براى تيم ملى كشــورم 

آرزوى موفقيت مى كنم.

باخت استقلال آرزوى برخى 
به اصطلاح كارشناس هاست! 

رحمتى : 
شفر اين تيم  را 
مدعى مى كند

و فقط چهار عنوان قهرمانــى او در اروپا مى تواند 
گواه موفقيــت وى در دوران 

فوتبالش باشد. او اكنون 
دوره جديــدى را در 
دنياى مربيگرى آغاز 
كرده و مدتى است 
به عنوان سرمربى 
تيم ملــى كامرون 
انتخاب شده است. 

مصاحبه وى را در زير 
مى خوانيد:

مســلما مربيگرى كشــورى مانند كامرون كه از نظر 
تاريخى يكى از بزرگترين تيــم هاى قاره آفريقا بوده 
است مسلما سختى هاى خاص خود را خواهد داشت. 
آمدن به اين قاره نيز يكى از مهمترين قســمت هاى 
مهم اين تصميم من بوده اســت، اما اميدوارم بتوانم 
نقشى در پيشرفت و بهتر شدن شرايط فوتبال در اين 

قاره داشته باشم.

موفقيت و افتخارات تو در زمان فوتبالت چقدر 
بر شــكل كار تو در مربيگرى تاثيرگذار بوده 

است؟
من ديگر فوتباليست نيستم و مربيگرى را از صفر آغاز 
كــرده ام. مربيان تا زمانى كه به عنوان ســرمربى 
10باشــگاه بزرگ جهان انتخاب نشوند، بيشتر 
از آنكه به پيروزى برسند شكست مى خورند. 
اگر بهتر بخواهم بگويم تا زمانى كه هدايت 

اين تيم ها را به عهــده نگرفتيد 
مربيــان تــا آن زمان بيشــتر شكســت 

مى خورند. 
پيروزى براى شــما هيچ تضمينى نيست 
حتى اگر در گذشــته بهتريــن بازيكن 

جهان بوده باشيد. 
در جهان فوتبال گروهــى از بازيكنان 
و مربيــان اليــت وجــود دارنــد كه 
هميشه به دنبال كســب پيروزى و 

قهرمانى هاى مختلف هستند. 
اما حتى اگــر در ميان اين گروه 
قرار نداشــته باشــيد به اين 
معنى نيســت كه نمى توان 
تاثير خاصى گذاشت. اين 
فلسفه من است و تلاش 
دارم در كامــرون به آن 

كشــتى فرنگى «جام تختى» به انديمشك سپرده شد.افشين حيدرى 
اظهاركرد: پــس از رايزنى هاى صورت گرفته، انديمشــك بهمن ماه از 
مسابقات بين المللى كشتى فرنگى «جام تختى» ميزبانى خواهد كرد.وى 

با بيان اين كه 
داشت، گفت: كشتى گيران مطرح داخلى و خارجى در مسابقات جام تختى 

كه براى ما بسيار ارزشمند و مهم است، با يكديگر به رقابت مى پردازند.

ميزبانى ايران از 
شمشيربازى جوانان

جام جهانى شمشيربازى جوانان در اسلحه ســابر از سوم آذرماه به مدت 
دو روز به ميزبانى سالن افراسيابى تهران برگزار خواهد شد.در مسابقات 

جام جهانى جوانان 
چين تايپه، هنگ كنگ، آذربايجان، تركيه، كويت، الجزاير وعراق به همراه 
تيم ملى ايران به رقابت با هم خواهند پرداخت. با توجه به اين كه جام جهانى 
شمشيربازى جوانان پيش از آغاز مسابقات قهرمانى جهان در رده سنى 
جوانان است، احتمالا تيم هاى شركت كننده با تمام توانشان در تهران حضور 

خواهند داشت، چرا كه تيم برتر اين مسابقات 

قانونى ارسال اسامى نفرات 
اعزامى به قطــر كاپ با او 
تماس گرفت اما متاسفانه 
رســتمى پاســخ نداد. 
رســتمى پس از اتمام 
مهلت ارســال اسامى 
به كشور ميزبان اعلام 
آمادگى كرد بنابراين 
از اعزام او به قطر كاپ 

مســابقات جــام فجر هم 
اسفند برگزار مى شود و البته پيش از جام 

IWFفجر ايران، كاپ تايلند و كاپ IWFفجر ايران، كاپ تايلند و كاپ IWF در چين 
نيز برگزارمى شوند و چون اين دو مسابقه هم 
در تقويم فدراســيون جهانى جــزو رقابتهاى 

گزينشى المپيك اســت، رستمى هنوز اين 
شانس را دارد با حضور در يكى 
از اين مســابقات، تا پايان سال 
حداقل دو مســابقه گزينشــى 

المپيك را پشت سر بگذارد.

از مسابقات گزينشى المپيك جا ماند

 البته آرون گرامى پور و برخى نفرات ديگر مشكلاتى 
دارند كه فدراسيون در تلاش براى رفع آنهاست.
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ادب و هنر

خبر

«رؤياى نيمه شب» به چاپ هفتاد و سوم رسيد
ادب و هنــر: «رؤيــاى نيمه 
با  اثر مظفر ســالارى  شــب» 
شمارگان 1000 نسخه به چاپ 

هفتاد و سوم رسيد.
عاشقانه  است  اثر داستانى  اين 
با زمينه مذهبى كه حكايت از 
دلدادگى جوانى پاك سيرت از 

اهل ســنت به دخترى شيعه مذهب دارد كه در راه وصال با موانع و 
اتفاقاتى تلخ و شيرين مواجه است.

بر اساس اين گزارش، اين اثر به قلم مظفر سالارى و توسط كتابستان 
معرفت در بازار كتاب با قيمت 25هزار تومان موجود است.

اثر مشترك عقيلى و خواجه اميرى رونمايى شد
مراسم  خبرنگاران:  باشگاه 
رونمايى از اثر مشــترك سالار 
عقيلى و حسين خواجه اميرى 
به نام «آواى ايران» در بوستان 

گفت وگو برگزار شد.
پروفسور  فرزند  ايرج حســابى 

حســابى در ابتداى مراســم ضمن قدردانــى از برگزاركنندگان اين 
مراســم گفت: ديدن سالار عقيلى و همســرش برايم افتخار بزرگى 

است كه امروز در خدمت آن ها هستم. 
همچنين حضور اســتاد خواجه اميرى توفيق بزرگى براى هنر است. 
پدرم هميشه مى گفتند، شخصيت يك ملت را هنر يك ملت معرفى 

و بيان مى كند.
وى افــزود: در تاريــخ جنگ جهانى بــا وجود مشــكلات فراوان، 
كنســرت هاى بزرگى در كشــور هاى اروپايى برگزار شد كه همين 
موضوع باعث برقرارى اتحاد پس از جنگ جهانى ميان كشــور هاى 
اروپايى شد. بايد توجه داشت كه هنر توانايى حفظ و متحول كردن 

جامعه را دارد و ما مى توانيم از آن به خوبى بهره ببريم.
سپس سالار عقيلى اظهار كرد: نخستين هدفم از خواندن اثر «آواى 

ايران» اداى دين به استاد خواجه اميرى است. 
من از كودكى عاشق ايشان هستم و خيلى چيز ها را از او ياد گرفتم. 
اســتاد خواجه اميرى در سن 86 ســالگى دو هفته پيش مجدد در 
اســتوديو اين كار را خواندند. اميدوارم ايــن اثر مورد پذيرش مردم 

باشد و بتواند آن مفهومى را كه مد نظرمان بود، منتقل كند.

گفت و گوى قدس با بهمن ساكى، دبير سيزدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر

براى برگزارى محافل شعرى،  بايد مخاطب سنجى كنيم
 ادب و هنر/ آرش شفاعى  «بهمن ساكى» شاعر 
خوزســتانى با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
 دبير علمى  جشــنواره بين المللى شعر فجر شد. او 
كه پيشتر تجربه داورى و عضويت در هيئت علمى 
اين جشنواره را داشته است، در اين گفت و گو درباره 
برنامه هايش در اين دوره از جشــنواره سخن گفته 

است. اين گفت و گو را بخوانيد:

 روند انتخاب شما به عنوان دبير جشنواره 
انتظار  بود؟ آيا خودتان  شــعر فجر چگونه 

انتخاب به اين عنوان را داشتيد؟
من پيش از اين در يك دوره به عنوان عضو هيئت 
علمى  جشــنواره شعر فجر از ســوى معاونت امور 
فرهنگى وزارت ارشــاد دعوت به همكارى شدم و 
همچنيــن دو دوره از ســوى هيئت علمى  همين 
جشــنواره، به عنوان داور انتخاب شــدم. به نظرم 
همين سوابق همكارى كه البته در خاطر بنده تجربه 
ارزشمندى به شمار مى رود، موجب پيشنهاد نام من 
از ســوى معاونت محترم فرهنگى براى انجام اين 

مسئوليت بوده است.

  برخى از دوســتان شاعر درباره اينكه آثار 
در قالب هــاى كهن و نوين در كنار هم داورى 
مى شــوند، اعتراض دارند و معتقدند اين دو 
حوزه را نمى توان در كنار هم به درستى داورى 

كرد؛ نظر خودتان در اين زمينه چيست؟
اينكه بررســى دو قالب شــعرى در يك جشنواره 
كار حرفه اى هســت يا نه، موضوعى است كه تابع 
آيين نامه اجرايى هر رويداد ادبى است. تا جايى كه 
من اطلاع دارم در جشنواره شعر فجر هم تفكيكى در 

بخش هاى اين دو قالب شعرى وجود ندارد.
شما خودتان شاعر هستيد و به يقين به اين موضوع 
اشراف داريد كه با اين ديدگاه، در شعر كلاسيك هم 
بسيارى از قالب ها در يك گروه قابل ارزيابى نيست. 
اما با اين بخش از نظرتان كه شعر كلاسيك و شعر 
آزاد يا شعر سپيد با توجه به اختلاف فضاى ذهنى و 
فضاى منتهى به شكل گيرى يك اثر، با يك ديدگاه 
قابل ســنجش نيســتند، موافق ام. همين موضوع 
در دوره اى كه بنده در هيئت علمى  اين جشــنواره 
حضور داشتم مطرح شد اما در نهايت تصميم  بر آن 
شد تا هيئت علمى  در انتخاب تركيب داوران تلاش 
كند تا خداى ناكرده حق هيچ كدام از دوســتان در 
شعر كلاسيك و شعر آزاد ناديده گرفته نشود. ضمن 
اينكه زمانى كه موضوع دبيرى با بنده مطرح شد، من 
پيشنهادى براى برخى نكته ها از جمله اين موضوع 
ارائه دادم كه قرار شد در هيئت علمى مطرح شده و 
درباره آن تصميم گيرى شود. من اميدوارم بتوانيم از 
همه ظرفيت هاى ادبى و حتى از دانش رسانه ها به 
سود ادبيات استفاده كنيم و به اصطلاح كنار هم در 

جهت بالندگى ادبيات كشورمان قدم برداريم.

  يكى از اعتراض هايى كه معمولاً به انتخاب 
داوران جشــنواره مى شــود اين است كه 
حلقه اى محدود از فعالان عرصه شعر به اين 
گــروه داوران راه مى يابند. آيا اين اعتراض را 
مى پذيريد و اگر مى پذيريــد براى رفع اين 

مشكل برنامه اى داريد؟
بر اســاس آيين نامه اجرايى اين جشنواره، انتخاب 
هيئت داوران برعهده هيئت علمى  است. من با توجه 
به تجربه حضور در اين جشنواره شاهد بوده ام روند 
انتخاب به اين صورت اســت كه هر كدام از اعضاى 
هيئت علمى  هر تعداد از اسامى  كه مد نظر دارد در 
بخش هاى ســه گانه مطرح كرده و بعد درباره آن ها 
رأى گيرى مى شــود. انصافاً هم اين گونه نبوده كه 
داوران از يــك به اصطلاح جنــاح و يا پيروان يك 
جريان ادبى خاصى انتخاب شــوند. به عنوان مثال 
چه كسى قربان وليى و على محمد مؤدب را از يك 
نحله شعرى مى بيند؟ ولى با اين حال امسال تلاش 
خواهم كرد افرادى كه بنده در هيئت علمى  پيشنهاد 

مى دهم متفاوت تر باشد.

  آيا معتقديد اساســنامه جشنواره داراى 
نواقصى است و بايد اصلاح شود؟ در اساسنامه 
فعلى چه نكاتى را قابل اصلاح مى دانيد و براى 

اصلاح اين موارد چه پيشنهادهايى داريد؟
ببينيد! كســى مثل بنــده كه بــراى عضويت در 

هيئت علمى يا دبيرى دعوت مى شــود تا بيايد به 
اين موضوعات رســيدگى كند، دوره همكارى اش 
تمام شده اســت. به نظرم كسانى مثل شما كه در 
رســانه ها حضور داريد بايد پيشــنهادهاى خود را 
بــا برگزاركنندگان مطرح كنيد. مــن گردانندگان 
اين رويداد ادبى را انســان هاى مطلع و قابل تعاملى 
ديده ام. نــه تنها در برگزارى جوايــز ادبى بلكه در 
برنامه هاى ديگرشان هم به نظرم با وسعت نظر عمل 
كرده اند. به عنوان مثال در كارگاه هاى شــعرى كه 
برگزار مى كنند از دانش شاعرانى چون استاد بهمنى، 
محمد سلمانى، ساعد باقرى، اميرى اسفندقه، سعيد 

بيابانكى، شمس آقاجانى، بهزاد خواجات و ناصر فيض 
به عنوان شاعران يك يا دو نسل پيش بهره گرفته اند 
تا جوان ترهايى مثل مهدى فرجى، انسيه موسويان، 

ليلا كردبچه و ديگران.

  يكى از مواردى كه در دوره هاى گذشــته 
جشــنواره همواره بدون نظــم و به صورت 
سليقه اى برگزار شده است، محفل هاى جنبى 
جشنواره است، آيا براى برگزارى محافل در 

اين دوره تصميم و پيش بينى خاصى داريد؟
بر اساس آيين نامه اجرايى جشنواره، دبيرخانه اين 
جشنواره كه در بنياد شعر و ادبيات داستانى مستقر 
است با در نظر گرفتن شرايط اجرايى، چند شهر يا 
منطقه از كشور را به عنوان پيشنهاد با هيئت علمى  
مطــرح مى كند و پس از تأييــد، در صورت اعلام 
آمادگى استان ها اين محافل برنامه ريزى مى شود. 
من در دوره اى كه خودم حضور داشتم كاملاً اطلاع 
دارم بنياد با ادارات ارشــاد همه اســتان ها مكاتبه 
داشــت و از آن ها خواست كه سطح آمادگى خود 
براى برگزارى محافل شعر فجر در استان خودشان 
را به دبيرخانه اعلام كنند. برخى استان ها پذيرفته 

بودند و موفق به جذب اين فرصت شدند.
اصلاً آقاى شــفاعى! راســتش موضوع اين است 
كــه نگاه غالــب در جامعه اين اســت كه براى 
برگزارى يك نشســت شعرى دنبال اين هستيم 
كه در كدام محفل، كدام شــاعر حاضر به حضور 
و شعرخوانى اســت؛ اصلاً به اين نگاه نمى كنيم 

كه مــردم كدام شــهر و كدام منطقه بيشــتر 
خواســتار يك محفل و جلسه شعرى هستند. به 
بيــان ديگر ما در فضاى ادبى براى برگزارى يك 
محفل شعرى اصلاً مخاطب سنجى نمى كنيم. به 
گونــه اى از يك موضع بالا مى گوييم مردم فلان 
شهر! ما تصميم گرفته ايم اين شاعران را بياوريم 
براى شما شعر بخوانند. حال اگر آمديد و سالن 
را پر كرديد انسان هاى شعر دوستى هستيد اگر 
نه... بــه نظر من اين راه ترغيب مردم به شــعر 
شــنيدن و توجه به حرف شــاعران نيست. يك 
حركت بســيار ارزشــمند برگزاركنندگان شعر 
فجر در سال هاى اخير، برگزارى محفل شعرى با 
عنوان «محفل شاعران فارسى زبان غير ايرانى» 
اســت. اين محفل يكى دو سال در شهر رى به 
عنوان محل تمركز هم زبانان افغانســتانى برگزار 
شد. يك سال به شهر مشهد رفت و حلقه شعرى 
دُرّ درى آن را برگــزار كــرد؛ يــك دوره هم در 
قم برگزار شــد و در هر ســه دوره شاهد حضور 
طيف هاى متنوعى از مخاطبــان بوديم. مادران 
بچه   به  بغل در اين محفل حضور داشــتند. اين 
يعنى نيازسنجى بر اساس علاقه و اقبال مخاطب 
صورت گرفته اســت نه تجريدى و ذهنى. علاوه 
بر اين تا جايى كه من اطلاع دارم در اين محافل 
علاوه بر شعرخوانى هم زبانان افغانستانى، هندى، 
پاكستانى و تاجكستانى، شاعرانى چون: عليرضا 
قــزوه، ميــلاد عرفان پور، علــى داوودى، احمد 
علوى، اســتاد محمدعلى مجاهدى و حســين 
اســرافيلى، از كشورمان هم شعرخوانى كرده اند. 
بنابراين صرف حضور شــاعران افغانستانى دليل 

ازدحام جمعيت در سالن نبوده است.
اين پاســخ بنده اندكى به درازا كشــيد، اما در كل 
مى خواهم عرض كنــم، در انتخاب محل برگزارى 
يك محفل شــعر نكاتى مهم است كه گاه از نظر ما 
دور مى ماند و بدون در نظر گرفتن شــرايط اجرايى 
فقط به برگزاركنندگان خرده مى گيريم. من خودم 
ده ها محفل شعرى برگزار كرده ام. گاه تطبيق شرايط 
جــوى با زمان برگزارى، خود باعث برگزارى يا عدم 

برگزارى يك برنامه شده است.

  برگزارى بخش شاعران فارسى زبان خارج 
از ايران با فراز و نشيب هايى همراه بوده است، 
در اين دوره براى برگزارى اين بخش به صورت 

فراگير برنامه اى داريد؟
اين بخش هم در آيين نامه اجرايى به عنوان يك 
بخش جنبى به شــمار رفته و به عهده دبيرخانه 
اجرايى است اما اگر دوستان بنياد از بنده و ديگر 
اعضاى هيئت علمى  جشــنواره در برگزارى اين 
بخش نظر يا كمكى بخواهند حتماً با تمام توان 

در خدمت آن ها هستيم.

آنچه مى خوانيد

 موضوع اين اســت كه نگاه غالب 
در جامعــه ايــن اســت كــه براى 
برگــزارى يك نشســت شــعرى 
دنبال اين هســتيم كــه در كدام 
محفل، كدام شاعر حاضر به حضور 
و شعرخوانى اســت؛ اصلاً به اين 
نگاه نمى كنيم كه مردم كدام شهر 
و كدام منطقه بيشتر خواستار يك 

محفل و جلسه شعرى هستند

آنچه مى خوانيد
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از پوستر پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت رونمايى شد
مقاومت ادامه دارد...

سيما و ســينما/صبا كريمى: نشست رســانه اى پانزدهمين جشنواره 
بين المللى فيلم مقاومت و مراسم رونمايى از پوستر نكوداشت اين رويداد با 
حضور محمد خزاعى دبير جشنواره و مديران بخش هاى مختلف روز گذشته 

در مؤسسه اسوه برگزار شد.
خزاعى در ابتداى ســخنان خود با اشاره به بخش هاى مختلف عنوان كرد: 
جشنواره مقاومت در 6 بخش برگزار مى شود، 200 فيلمساز داخلى و خارجى 
در اين رويداد حاضر خواهند بود و 57 چهره سرشــناس كار داورى را انجام 

مى دهند. همچنين 24 اثر خارجى از 23 كشور در اين دوره حضور دارند. 
وى در ادامه افزود: تلاش ما اين اســت كه دايره موضوعى آثار را نســبت به 
دوره هاى گذشته گسترده تر كنيم و امسال هم مضامين مختلفى را مدنظر قرار 
داديم. كثرت مضامين در اين دوره از جشنواره بسيار است و اين جشنواره به 
جايى رسيده كه بايد صداى مظلومان را به گوش جهانيان برساند. علاوه بر 
اين در اين دوره يك كمپين حمايت ســينماگران داخلى و خارجى از مردم 

يمن بويژه زنان و كودكان يمنى تشكيل شده است. 
خزاعى تصريح كرد: جشــنواره مقاومت براى مــا كاركردى جهانى دارد و 
فيلمسازان بسيارى هستند كه به واسطه انديشه  و تفكرشان فرصت ديده 
شدن پيدا نمى كنند، لذا اين رويداد فرصتى است تا آثار اين فيلمسازان در 
معرض ديد مخاطبان قرار گيرد. اين جشنواره به جايگاه با اهميتى رسيده به 
گونه اى كه حتى فيلمسازان گمنام هم براى اين رويداد اثر ارسال مى كنند؛ 
مستند «تنها خاشقچى نيست» و «داعش؛ شروع» نمونه اى از اين دست است.
دبير جشنواره فيلم مقاومت تأكيد كرد: گفتمان انقلاب مسئله مهم ديگرى 
اســت كه مى خواهيم به آن بپردازيم. فيلمسازان جوان مى توانند با حضور 
در ايــن رويداد با همفكران خود بحث و گفت وگو كنند، همچنين آموزش 
فيلمسازان جوان خارجى و حضورشان در جشنواره فرصتى را فراهم مى آورد 
كه آن ها نيز به نوعى مبلغ ارزش هاى مقاومت در سينما باشند. در دوره هاى 
قبل فيلمســازى آمريكايى درباره 11 سپتامبر فيلم ساخته بود، اما اجازه 
پيدا نكرده بود كه اين فيلم را در آمريكا به نمايش بگذارد، ما اين اثر را به 
نمايش در آورديم. امروز دنيا مى خواهد صداى اينگونه فيلمسازان به جايى 
نرسد و يكى از وظايف ما كشــف اين فيلم ها و نمايش آن ها در جشنواره 

مقاومت است.
خزاعى به اهميت آموزش در جشنواره اشاره و خاطرنشان كرد: ما در بخش 
آموزش جشــنواره مقاومت  مدرسه سينماى روايت را خواهيم داشت كه با 
هدف تربيت و حمايت از استعدادهاى جوان در منطقه و كشورهاى هدف 
تشــكيل شــده و يك دوره آموزش يك هفته اى بــراى اين افراد خواهيم 
داشــت. اين مدرسه سال 2012 افتتاح شــد و در هر دوره بين 40 تا 50 
فيلمساز حضور داشتند. حضور چهره هايى همچون مجيد شاه حسينى، 
سعيد مســتغاثى، احمد رضا درويش، مسعود ده نمكى، على نصيريان، و 
كارشناسان بخش گفتمان فرهنگى فرصت و فضاى گفت وگوى خوبى را 
براى پرسشگرى و مطالبه گرى در زمينه نيازهاى اساسى و جدى سينماى 
مقاومت ايجاد مى كنند. دبير پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت عنوان كرد: 
جشــنواره مقاومت ميراث معنوى و فرهنگى دفاع مقدس است. با گذشت 
40 ســال از انقلاب اسلامى و برپايى 15 دوره، اين جشنواره كاركردش را 
از دســت نداده و نخواهد داد. دستاوردهاى دفاع مقدس روز به روز اهميت 
بيشترى پيدا مى كند و باوجود همه فراز و نشيب ها اما جريان جبهه جهانى 
مقاومت همچنان كاركرد خود را خواهد داشت. برخى از جشنواره ها پس از 
اختتاميه به پايان مى رسند؛ اما جشنواره مقاومت اينگونه نيست، جشنواره 

فيلم مقاومت تازه كار خود را بعد از جشنواره آغاز مى كند.
 

مدير شبكه 3 درباره حضور سخنگويى شوراى نگهبان 
در برنامة «بدون توقف»:

اين رويه را ادامه خواهيم داد

ميزان: على فروغى مدير شــبكه سه ســيما در صفحه شخصى خود در 
اينستاگرام در واكنش به برنامه «بدون توقف » و حضور سخنگوى شوراى 
نگهبان در اين برنامه كه بازخوردهاى فراوانى در فضاى مجازى داشــت، 
نوشــت:وقتى استاد دانشگاه به سختى حاضر مى شــود در كلاس درس 
به شــاگردانش اجازه بحث و نقد و نظر بدهد، وقتى فيلمســازان ما غالباً 
حاضر به نشستن روبه روى منتقدان شان نيستند، وقتى كه مسئولين از 
پرسش و پاسخ هاى چالشى رسانه ها فرارى اند، وقتى چك كردن سؤالات 
در برنامه هاى تلويزيونى تبديل به توقع شده است و به طور كلى در شرايطى 
كه مونولوگ بيش از ديالوگ هوادار دارد، كارى كه ســخنگوى شــوراى 
نگهبان در برنامه «بدون توقف» شــبكه سه سيما كرد، شايسته بالاترين 

تحسين هاست.
آن هايى كه در روز هاى اخير بيننده برنامه جسورانه «بدون توقف» از شبكه 
سه بوده اند، حتماً شاهد پرسش و پاسخ جسورانه و بدون سانسور نفر دوم 
شوراى نگهبان (آقاى دكتر كدخدايى) با منتقدان جوان خود از طيف هاى 
مختلف بوده اند. بويژه كه شــوراى نگهبان هميشه از كانون هاى حملات 
رسانه هاى منتقد و البته معاند بوده است. اما ايشان با جسارتى مثال زدنى، 
بسيار صادقانه، با متانت و با سعه صدر پاسخ سؤالات و مطالبات جوان ها را 
دادند كه اتفاقاً تلاش شده بود براى جدى تر شدن برنامه، اكثريت پرسش 

كنندگان از اقشار واقعاً منتقد انتخاب شوند.
قطعاً با اين اقدام سنجيده و شجاعانه سخنگوى شوراى نگهبان، صداقت 
و شــفافيت اين نهاد مهم حقوقى براى مردم بيش از پيش معلوم شــد و 
از ســويى، مســير براى ادامه اين رويكرد درست هموارتر شد. پس ما هم 

دلگرم تر از قبل، اين رويه را ادامه خواهيم داد؛ ان شاء  االله.»

 شما فيلمســازى هستيد كه در كارنامه 
كاريتان فيلم هاى كوتاه زيادى داريد و سال 
گذشته هم فيلم سينمايى «آپانديس» را در 
اكران داشتيد. به نظر مى رسيد بايد منتظر 
فيلم جديدتان باشــيم اما چه شد كه به 

ساخت سريال رسيديد؟
تصور خودم اين گونه بود كه بايد در سينما باشم 
و برنامه اى هم نداشتم كه بخواهم فعلاً سريال كار 
كنم. ضمن اين كه من اصلاً نمى خواستم سريال 
بسازم و دو پيشنهاد جدى سينمايى و پيشنهاد 
يك ســريال جدى در شبكه نمايش خانگى هم 
داشــتم و از طرفى هم يك ســرى فيلمنامه بود 
كه مى خواســتم روى آن ها كار كنم. درگير اين 
مســائل بودم كه آقاى سعيد پروينى به من زنگ 
زد و متوجه شدم كه قرار است درباره يك سريال 
با هم حرف بزنيم و احساس كردم درست نيست 
اگر بخواهم در تماس تلفنى به ايشان پاسخ منفى 
بدهم و اين گونه شــد كه حضورى رفتم و در آن 
جلسه حميد نعمت االله هم حضور داشت و طرح 
سريال آماده بود. آن ها خيلى به «آپانديس» لطف 
داشتند و گفتند مى خواهند يك سريالى بسازند 
كه سه خط آن را خانم بيات نوشته و داستان يك 
دخترى است كه از عربســتان به ايران مى آيد و 
با يك پســر ايرانى ازدواج مى كند، آن ها به مكه 
مى روند و گم مى شوند. اين تمام آن چيزى بود كه 
وجود داشت. اين دو سه خطى كه به من گفته شد 
به چند دليل من را بسيار علاقه مند و به ساخت 
كار ترغيب كرد. اول اينكه همان سالى كه فاجعه 
منا رخ داد پدر و مادر و برخى اقوام من هم در حج 
بودند و آن روزها ما در يك بى خبرى بدى بوديم 
و اصلاً نمى دانستيم چه اتفاقى براى خانواده مان 
افتاده اســت. ضمن اين كه همان سالى كه اين 
اتفاق افتاد من درگير پيش توليد «آپانديس» بودم 
و در همان حين تصميم گرفتم حتماً يك فيلمى 
در مورد اضطراب و نگرانى اين فاجعه بسازم و اين 
براى من تبديل به يك دغدغه جدى شد. همان 
زمان وقتــى دنبال بودجه و ســرمايه گذار براى 
ســاخت اين اثر بوديم، يكى از همين بخش هايى 
كه براى سرمايه سراغشــان رفته بوديم، گفتند 
اصلاً وارد اين قضيه نشويد و همكارى نكردند. من 
درگير ساخت «آپانديس» شدم و با توجه به اين كه 
نتوانسته بودم براى تأمين مالى ساخت فيلم كارى 
انجام بدهم اين مســئله در ذهنم هميشه وجود 
داشت كه روزى حتماً چنين كارى را بسازم. تا اين 
كه بسيار اتفاقى تلفن سعيد پروينى و جلسه اى كه 
توضيح دادم پيش آمد و ديدم كه بهترين موقعيت 
اســت و اين شــد كه تصميم گرفتم سريالش را 
بسازم. واقعيت اين است كه براى خودم هم بسيار 
جالب بود موضوعى كه اين قدر دغدغه شخصى ام 

بوده به من پيشنهاد شده است.

 يكى از نقش هاى اصلى شــما را مارى 
ســلامه، بازيگر لبنانى ايفــا مى كرد، چرا 
سراغ يك بازيگر غيرايرانى رفتيد، آيا اصلاً 
داشتيد  ايرانى  بازيگران  ميان  در  گزينه اى 
و به اين نتيجه رســيديد كه به كار شــما 
نمى آيند يا از همان ابتدا انتخاب بازيگر به 

همين صورت بود؟
قطعاً گزينه اول ما استفاده از بازيگران ايرانى بود 
و اتفاقاً ما دنبــال بازيگر ايرانى هم بوديم اما پيدا 
نكرديم. واقعيتش اين اســت كه ما اگر در ايران 
گزينه مناسبى پيدا مى كرديم سرمان درد نمى كرد 

كه بخواهيم وقت بگذاريم و دنبال انتخاب بازيگر 
خارج از ايران باشيم، ولى واقعاً گزينه مناسب ما 
وجود نداشت. از همه مهم تر اين كه بازيگر ما بايد 

فارسى را از صفر ياد مى گرفت.

 همين مســئله روند كار شــما را كند 
نمى كرد؟

چــرا. بويژه كه همان ابتدا اين ســختى ها وجود 
داشــت البته در ادامه كار بهتر شد و بازيگر نقش 
ســاره توانست خودش را با شرايط وفق بدهد، اما 
در هر صورت كار كردن با بازيگرى كه فارســى 
نمى داند قطعاً كار سختى است. تصور كنيد شما 
مى خواهيد بــه او ديالوگ هاى فارســى طولانى 
بدهيد و اين خودش مســئله اى است كه كار را 
ســخت مى كند، اما من تمام ايــن كارها را براى 
اين انجام دادم كه اين شــخصيت باورپذير شود 
و مخاطب بپذيرد كه اين شــخصيت عرب است 
و ايرانى نيســت. من خودم خيلى از سريال ها و 
فيلم هاى سينمايى را ديده ام كه از بازيگران ايرانى 
به جاى شخصيت هاى خارجى استفاده كردند و 
من به عنوان يك مخاطب نتوانستم آن را باور كنم 
و حواسم پرت لهجه آن بازيگر بود. به همين دليل 
سعى كردم بازيگرى را براى كار انتخاب كنم كه با 
نقش هماهنگ باشد و حداقل مخاطب بپذيرد كه 

اين بازيگر واقعاً ايرانى نيست.

 پخش ســريال در بازه اى اتفاق افتاد كه 
حساسيت هايى در ابعاد بين المللى نسبت به 
عربستان به وجود آمد و مضاف بر آن شما 
به موضوعى پرداختيد كه تاكنون در سينما 
و حتى سريال هاى تلويزيونى به آن پرداخته 
نشده بود و فاجعه تلخى در ابعاد ملى و بين 
المللى بود. پس بايد انتظار حساسيت ها را 

داشته باشيم و در نتيجه كار شما هم بيشتر 
ديده شــد. خودتان چه بازخوردى از مردم 

گرفتيد؟
بازخــوردى كه من از مردم گرفتم فراتر از تصورم 
بود. تعداد قسمت هاى اين ســريال پايين بود و 
همانطور كه مى دانيد در ايران معمولاً ســريال ها 
از قســمت هاى 15 و 16 مخاطب خودشــان را 
پيدا مى كننــد. طبيعتاً اين ترس هم در ما وجود 
داشــت و با توجه به نمونه هايى كه مى ديدم فكر 
مى كردم شايد سريال آن گونه كه بايد ديده نشود؛ 
اما ناگهان خيلى چيزها از جمله مسائلى كه شما 
مطرح كرديد دست به دســت هم داد و مردم از 
قسمت هاى اول ســريال را ديدند؛ بازخوردها هم 
به من مى رســيد. يك نكته اى كــه خيلى براى 
خودم جالب و جذاب بود اين بود كه عموم مردم 
با هر ديدگاه مذهبى و سياســى اين ســريال را 
دوست داشتند و معتقد بودند كه اين واقعه بايد 
گفته مى شــد. ضمن اينكه بسيارى از رسانه ها و 
مطبوعات هم به اين موضوع اشاره مى كردند كه 

چرا تاكنون به اين موضوع پرداخته نشده بود. در 
كنار اين ها فضاى مجــازى را هم رصد مى كردم، 
امــا رصد اصلى ام را روى مــردم كوچه و خيابان 
گذاشتم و خودم شــخصاً به فضاها و مكان هاى 
عمومى مانند ترمينال ها و درمانگاه ها كه تلويزيون 
داشتند مى رفتم و بازخورد اصلى خودم را از جمع 
مردم مى گرفتــم، دقيقاً مانند همان فيدبكى كه 
در سالن سينما هنگام تماشاى فيلم از مخاطب 
مى گيرم. يك بخشى از فيدبك ها را هم به صورت 
غير مستقيم از اطرافيان مى گرفتم كه در مجموع 
خوشــبختانه بازخورد خوبى داشت و اين اتفاق 
مسئله اى بود كه بايد حتماً مطرح مى شد و بسيار 
راضى ام. البته من هميشــه خودم و كارم را نقد 

مى كنم، اما خوشحالم كه مردم راضى بودند.

 از خانواده هاى شهداى فاجعه منا و واكنش 
آن ها نسبت به اين سريال اطلاعى داريد؟

بلــه. جمعى از اين خانواده هــا نامه اى خطاب به 
رئيس سازمان صدا و سيما منتشر و از ساخت اين 
سريال تشكر كردند. در ابتداى كار شايد خيلى ها 
معتقد بودند كه بازگويــى اين خاطره تلخ باعث 
مى شــود آن ها مكدر شده و ياد آن واقعه بيفتند، 
اما در حقيقت سكوت و بى خبرى از اين واقعه بود 
كه آن ها را آزار مى داد. چه آن هايى كه مستقيماً با 
خودم تماس گرفتند و چه كسانى كه نامه منتشر 
كردند و بازخوردهايى كه در فضاى مجازى ديدم 
نشان مى دهد كه آن ها از اين كه يك اثر نمايشى 
درباره اين واقعه دلخراش ســاخته شده رضايت 

دارند.

 يكى از نكات جالبى كــه در مورد اين 
ســريال وجود دارد ترويج سبك زندگى 
ايرانى است. نمايش سبك و سياق زندگى 

ايرانى در اين سريال بسيار مورد توجه قرار 
گرفته؛ اتفاقى كه اين روزها كمتر در سينما و 
تلويزيون شاهديم. چطور به اين فضا دست 

پيدا كرديد؟
من همواره به اين مسئله كه آپارتمان وارد فرهنگ 
اين مملكت شد نقد داشته و دارم. معتقدم آپارتمان 
مال ما نيست و من هم بشدت از آپارتمان نشينى 
دورى مى كنم و خودم هم در يك فضاى ســنتى 
و بافت قديمى بزرگ شدم. طبيعتاً من كه چنين 
روحيــه اى دارم نمى توانم فيلمــى در يك فضاى 
ديگر بسازم، من اين جنس خانواده را مى شناسم؛ 
بنابراين بايد به ســمت اتفاقاتى بــروم كه آن ها را 
بخوبى مى شناسم. خيلى از بزرگان سينما همواره 
به اين نكته اشــاره مى كنند كه به خودتان رجوع 
كنيد و من هم دست روى خانواده اى گذاشتم كه 
آن ها را مى شناسم و با آن ها آشنا هستم. ضمن اين 
كه به مردم هم بايد اين را يادآورى كنيم كه صفا و 
صميميتى در اين شكل زندگى وجود دارد كه بايد 
به آن رجوع كرد. من مخالف زندگى مدرن نيستم 
اما حس مى كنم ما در گذشــته سبك زندگى اى 
داشــتيم كه در حال فراموشــى است. نبايد از ياد 
ببريم كه اين فرهنگ ماســت و اگر من به عنوان 
يك فيلمساز رسالتى دارم همين است كه چيزهايى 
كه در حال فراموشــى است را به ياد مردم بياورم. 
متأسفانه يك دوره اى چشم و همچشمى و گرايش 
به فضاى مدرنيته در زندگى مردم خيلى باب شد و 

اين سريال رجوع به همان فرهنگ خودمان است.

 شما با ساخت اين ســريال دست روى 
موضوعى گذاشتيد كه خيلى از كسانى كه 
درگير اين فاجعه شده بودند از فراموشى اش 
ناراحت بودند و يادآورى اش قابل تقدير است 
اما انتقاداتى هم به ساخت اين سريال وارد 

شده است. 
ببينيد، هر سريالى يا اثر هنرى كه ساخته مى شود 
بخش بزرگ و عمده آن عنصر سليقه است. ممكن 
است سليقه من چيزى را بپسندد كه ديگرى آن 
را دوست نداشته باشد و همين مسئله در ژانرهاى 
مختلف فيلم هم صدق مى كنــد. نگاهى به آثار 
ســينمايى كه امروز در ژانرهــاى مختلف اكران 
مى شوند مثال ديگرى است كه شايد برخى از آن ها 
را به شخصه من نپسندم، اما آن ها مخاطبشان را 
دارند و بايد باشــند. اما در مورد اين سريال بايد 
بگويم خوشبختانه ما توانستيم بخش اعظم و قابل 
توجهى از مخاطبان را به دست بياوريم. فراموش 
نكنيم مردم ما فارغ از هر نگرشى كه دارند با دولت 
ســعودى مشكل دارند و شما كمتر كسى را پيدا 
مى كنيد كه آن ها را تأييد كند و از هر منظرى كه 
به اين ماجرا نگاه كنيد مى بينيد كه آن ها در اين 
چند ســاله به ما زخم زدند و در نهايت هم عليه 
ايران يك مثلثى با آمريكا و اسرائيل تشكيل دادند 

كه براى هيچ كدام ما پذيرفتنى نيست.
 

 برنامه اى براى ساخت كار جديد داريد؟ 
فيلم سينمايى مى ســازيد يا منتظر يك 

سريال ديگر باشيم؟
واقعيتش اين است كه هرچه حالم را خوب كند 
ســراغ آن مى روم، چه فيلم كوتاه، چه سريال و يا 
فيلم سينمايى. اتفاقاً شرايط براى توليد مهياست 
و پيشنهاد هم دارم. ضمن اينكه يك سريال هم از 
قبل به من پيشــنهاد داده شده بود كه بايد روى 

فيلمنامه آن كار كنيم.

برش

يك نكته اى كه خيلى براى خودم 
جالــب و جــذاب بود ايــن بود كه 
عموم مردم با هر ديدگاه مذهبى 
و سياسى اين ســريال را دوست 
داشــتند و معتقــد بودند كه اين 
واقعه بايد گفته مى شــد. ضمن 
اينكــه بســيارى از رســانه هــا و 
مطبوعات هم به اين موضوع اشاره 
مى كردند كــه چرا تاكنون به اين 

موضوع پرداخته نشده بود

سيما و سينما

گفت وگوى قدس با حسين نمازى كارگردان سريال «حوالى پاييز»

مرهمى بر دل داغ ديدگان فاجعه منا

گزارش

سيما و سينما: در زمان پخش، سريال «حوالى پاييز» 
نظرات مخالف و موافقى را دريافت كرد همچنين درگير 
حواشى شد. جبار آذين با اشاره به موضوع مهمى كه در 
سريال «حوالى پاييز» به آن پرداخته شده است در گفت 
وگو با خبرنگار قدس گفت: اين سريال مسائل مهمى را 
مطرح مى كند كه نگاه جدى و آشكار در حوزه مقاومت 
به ترفند هاى مزورانه دشمنان جمهورى اسلامى از جمله 
آل سعود دارد و توانسته از نظر موضوعى حساسيت هايى 
را در مخاطب ايجاد كند، اما اين نگاه نســبتاً تازه چون 
بــا پرداخت قوى و حرفه اى همراه نيســت و فيلمنامه 
آن داراى اســتانداردهاى لازم نبوده و كاراكترها درست 
پردازش نشدند، نتوانسته مفهومش را به درستى منتقل 
كند. اين ســريال به دليل ضعف هاى ساختارى در رده 
زير متوسط قرار گرفته، ديالوگ ها و بازى هاى ضعيف و 
عدم موفقيت در ايجاد داستانى پرجاذبه و نگاه سطحى 
به مقوله عشق و ديگر آسيب هاى اجتماعى از ضعف هاى 

عيان اين سريال است.
منتهى اين ســريال مانند سريال «پدر» درگير حواشى 

يكى از بازيگران سريال شد. 
حاشيه هايى كه براى سازندگان تجربه شد، اما درسى از 
آن نگرفتند و در سريال «حوالى پاييز» دوباره تكرار شد. با 
توجه به عملكرد نسنجيده بازيگر سريال كه از خود چهره 
دوگانه اى به جامعه ارائه كرد و نتيجه آن وارد شدن ضربه 
به حيثيت فرهنگ وهنر كشور بود حال همين اتفاق در 
كمين ســريال «حوالى پاييز» هم نشسته است. در اين 
سريال يك زن لبنانى ايفاى نقش مى كند، اما اين بازيگر 
كه بازى چندان خوبى هم ندارد به دليل بازى در فيلم ها 
و سريال هاى غيرايرانى با شكل و شمايل ديگر و انتشار 
عكس هاى نه چندان مناسبش در فضاى مجازى سبب 
شــده كه مضمون و محتواى اين سريال هم زير سؤال 
برود. در واقع هيچ دليل منطقى براى اســتفاده از اين 
بازيگر لبنانى براى نقش ساره در «حوالى پاييز» وجود 
ندارد. بويژه آن كه ما در كشورمان بازيگران توانايى داريم 
كه به زبان عربى هم مسلطند و اين نشانگر همان مثال 
معروف اســت كه مرغ همسايه غاز است و به جاى اين 
كه ما به هنرمندان ايرانى توجه كنيم از كسانى استفاده 
مى كنيم كــه نمى توانند براى حال فرهنگ و هنر ايران 

مفيد واقع شوند.
اما محمد تقى فهيم جسارت و شهامت سازندگان سريال 
«حوالى پاييز» براى ســاخت چنين سريالى را تحسين 

مى كند.
محمــد تقى فهيم منتقد ســينما و تلويزيون در گفت 
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،پيرامون سريال «حوالى 
پاييز» گفت:تلويزيون براى آنكه از وضعيت ركود و سكون 
سريال هاى صرفاً تهرانى و موضوعات محدود خارج شود 
بايد به ســمت موضوعات كلان  و محتــواى با اهميت 

حركت كند.
وى بــا بيان اينكه كشــور ما كشــورى اســت كه در 
كانون مســائل ملتهب منطقــه قــرار دارد و تلويزيون 
بهتر اســت چنين موضوعاتى را دســت مايه خود قرار 
دهد،گفت:«حوالى پاييز» به دليل اينكه به موضوع مبتلابه 
بســيارى از خانواده ها به صورت مســتقيم توجه كرده، 
اهميت بسيارى دارد و بحث حادثه مكه و منا و حادثه اى 
كه آن سال در عربستان صورت گرفت هم از اين جهت 

با اهميت است.
فهيم گفت: اگر قرار باشد امتيازاتى براى«حوالى پاييز» 
قائل باشــيم بخشى كه به اين حادثه مهم جهانى توجه 

كرده و به سمت اتفاقاتى رفته تا آن را در كانون درام خود 
قرار دهد مثل مسئله سقوط جرثقيل در مكه و اتفاقاتى 
كه براى حدود 500 خانواده ايرانى رخ داد، بسيار موفق 
بوده است، چرا كه اين موارد در درام جايگاه مهمى دارند.

اين منتقد بيــان كرد:امتياز بعدى اين ســريال توجه 
به مضامين ســبك زندگى ايرانى يا به تصوير كشيدن 
چگونگــى زيســت مردم ايــران و روابط و مناســبات 
خانواده هاى اهل مذهب و ســنت و اهــل رنگ و بوى 
ايرانى- اسلامى اســت كه به اين ويژگى هاى ظريف در 

درام توجه شده است.
فهيم با تأكيد بر اين كه يكى از وظايف تلويزيون اين است 
كه به مطالبه هــاى خانواده هاى داغ ديده در اين موضوع 
توجه كند،بيان كرد:تعدادى از خانواده ها زمانى كه با اين 
حادثه روبه رو شدند انتظار داشتند، جايى به شرايط روحى 
و روانى آن ها پاسخ دهد كه بهترين جا همين داستان هاى 
نمايشــى مى تواند باشــد چرا كه مردم معمولاً در قالب 
سريال پيگيرى مى كنند و اين اتفاق مى تواند تاحدودى 

پاسخگوى انتظارات خانواده هاى داغديده باشد.
فهيم پيرامون كارگردانى و بازى بازيگران اين ســريال 
بيان كرد:كارگردانى، بازى بازيگران و شخصيت پردازى 

معمولى اســت و نمى توانيم امتياز بالايى به آن بدهيم، 
اما سريالى مثل«حوالى پاييز» را بيشتر از نظر موضوع و 
رويكرد اتفاقى مثل حادثه منا را بايد مورد توجه قرار داد.

وى دربــاره حضــور بازيگر لبنانــى و انتقــادات به او 
خاطرنشان كرد: به نظرم اين انتقام گيرى است و برخى 
به دنبال بهانه مى گردند. اولاً اين بازيگر در مقابل خيلى از 
بازيگران خودمان كه در فيلم هاى مختلف بازى مى كنند 
و در فضا هاى ديگر با چهره هاى ديگر ظاهر مى شوند كه 
باعث تعجب ما مى شود، با قوانين و مناسبات لبنان كار 
و زندگــى مى كرده، اما خطوط قرمز در ايران و قوانين و 

عرف كشور ما را پذيرفته است.
فهيم گفت:زندگى او در لبنان به خودش مربوط اســت 
و طبيعى است در لبنان شرايط و قوانين ديگرى حاكم 
اســت و مردم طور ديگرى زندگى مى كنند. اين بازيگر 
اگر در كشور ما نقض قوانين مى كرد، جاى انتقاد داشت. 
متأسفانه برخى از بازيگران در كشور خودمان اين مرز ها 
را زير پا مى گذارند از اين رو من فكر مى كنم اين بحث به 
انتقام جويى برخى ها برمى گردد و بالاخره از هر فرصتى 

براى نيش به تلويزيون استفاده مى كنند.
وى در خصوص ساخت چنين اثرى تصريح كرد:جسارت 
و شهامت سازندگان سريال «حوالى پاييز»كه به سمت 
چنين موضوعى رفته انــد را امروزه كمتر در هنرمندان 
مى بينيم و مدت هاســت ســريال هاى مــا محدود به 
عشق هاى مثلثى، معمولى و مربعى، دو نفره و سه نفره 
و يــك خانه و آپارتمان و رفــت و آمد هاى اين چنينى 
شده است اما «حوالى پاييز» دست روى موضوع مهمى 
گذاشته كه محتواى شگفت و شناخته شده براى مردم 
منطقه و جهان دارد و در اين بستر رويكرد هاى پليسى، 
معمايى و امنيتى دارد البته كشــمكش هاى فى مابين 
آدم هاى قصه هم وجود دارد كه مسائل عاطفى و عشقى 
دارند. به هرحال اين هم گريزى نيست و همه سريال ها 
اين چنين موضوعاتى دارند.اين منتقد با بيان اينكه در 
مجموع «حوالى پاييز» مطالبات خانواده هاى شهداى منا 
را پيگيرى كرد،گفت: اين سريال شرايط روحى و روانى 
آن هــا را به ما معرفى مى كند و مى گويد كه آنها در آن 
ايام كه فرزندان و خانواده هايشان شهيد شدند چه حال 

و روزى داشتند.

نقد و بررسى سريال «حوالى پاييز» در گفت و گو با دو منتقد سينما و تلويزيون

 نگاه تازه اى كه با پرداخت قوى همراه نيست

 ســيما و ســينما/ صبا كريمى  شــبكه هاى مختلف تلويزيون 
ســريال هاى متنوعى را براى مخاطبان روى آنتن مى برند. «حوالى 
پاييز» يكى از اين سريال هاســت كه پخش آن به تازگى به پايان 
رسيده اســت. مجموعه اى 20 قسمتى كه داستان عاشقانه اى را در 
بطن اتفاقاتى دلخراش به تصوير مى كشد. «حوالى پاييز» روايتگر 
گوشه اى از درد و رنج خانواده هاى شهداى منا در حج خونين سال 

94 است كه توسط حسين نمازى جلوى دوربين رفته است. نمازى 
كارگردان جوانى است كه او را در سينما با ساخت چندين فيلم كوتاه 
و فيلم «آپانديس» مى شناسيم. او اين بار سراغ داستانى رفته كه به 
نظر مى رسد دغدغه خودش هم بوده و توانسته به ميزان خوبى آن را 
به تصوير بكشد. به بهانه ساخت و پخش اين سريال با او به گفت و گو 

نشستيم كه در ادامه مى خوانيد. نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.گوشه اى از درد و رنج خانواده هاى شهداى منا در حج خونين سال 



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده اگر 
قرار باشد فقط لب به ستايش كسى 
باز كنيم يا از قدرت و قلم سحرآميز 
يك نويسنده بنويســيم و تلاش كنيم با جادوى 
كلمات، عظمت و جايگاه يك هنرمند را به تصوير 
بكشــيم،چه كسى بهتر از «تولســتوى» كه لابد 
شنيده ايد يكى از ستون هاى پنجگانه اى است كه 
به اتفاق «هومر، دانته، شكسپير و گوته» پنج نفرى، 
بناى ادبيات غرب را سرپا نگه داشته اند. اصلاً فراتر 
از اين ها خيلى ها مى گويند، مادرِ جهان هنوز رمان 
نويســى مثل او را نزاييده اســت. خب... در اين 
صورت به نظر خودتان ديگر حرفى براى توصيف 
«تولستوى» مى ماند وقتى آخرِ همه چيزهايى را 
كه مى شــود در ستايش كسى گفت، توى همان 

چند سطر بالا گفتيم؟

 اصلاحات ارضى
مقدمه هايى مثل چند سطر بالا معمولاً حكم قلاب 
و طعمه اى را دارند كه قرار است مخاطب را براى 
خواندن ادامه مطلب گير بيندازند. در مقدمه امروز 
اما ديديد كه آب پاكى را روى دست خواننده مان 
ريخته ايم تا منتظر تكــرار حرف هاى بارها گفته 
شــده و توصيف و تمجيدهايى مخصوص مراسم 
بزرگداشت نباشد. هرچند امروز سالروز درگذشت 
«تولستوى» است اما اين سبب نمى شود در نوشتن 
از او به واقعيت هاى زندگى و نويسندگى اش اشاره 
نكنيم، اگرچه برخى از آن ها تلخ و منفى به نظر 
برســند. در واقع شايد از اين حيث گاهى مطلب 
شبيه به انتقادهاى بيرحمانه «تولستوى» از ديگران 
باشد. «لئون نيكلايوويچ تولستوى» سال 1828 در 
املاك خانوادگى اش در «ياســنايا پاليانا» جايى 
در 160 كيلومتــرى جنوب مســكو به دنيا آمد. 
روستايى، اما در واقع اشراف زاده بود. هم پدر و هم 
مادر، اصل و نسب شان به خانواده هاى سرشناس 
روسيه مى رسيد. پدربزرگ مادرى اش، شاهزاده 
و يكــي از اعضاى دربار كاترين كبير و مدتى هم 
سفير روســيه در آلمان بود. پدربزرگ پدرى اش 
هم، اشــراف زاده «ايليا تولستوي»، فرماندار شهر 
كازان بود. در هر حال پيش از اينكه به 10 سالگى 
برسد مادر و پدر را از دست داد تا زير نظر عمه اش 
بزرگ شود. در كودكى معلم سرخانه داشت اما از 
14 سالگى براى دوران دبيرستان به شهر «كازان» 
رفت. دو ســال بعد هم براى تحصيل در رشــته 
زبان هاى شــرقى وارد دانشگاه اين شهر شد و در 

همين دوره، نوشته ها و افكار «ژان ژاك روسو» او 
را شــيفته خودش كرد. مى گويند مشكلات اداره 
املاك پــدرى و 350 كشــاورز روزمزدى كه به 
صــورت ارث پدرى همراه زمين ها به او رســيده 
بودند، وادارش كرد رشــته دانشگاهى اش را رها 
كند، حقوق بخواند، قانــون و وكالت بياموزد، به 
روش خودش اصلاحات ارضى راه بيندازد و ســر 

و سامانى به وضع كشاورزانش بدهد.

 90 كتاب
ممكن است در ايران هم مثل همه دنيا «تولستوى» 
را بيشــتر با « جنــگ و صلح، آنــا كارنينا، هنر 
چيســت و...» بشناسيم و البته با ريش بلند، انبوه 
و دوشــاخه اى كه به او هيبت و هيئت اساطيرى 
مى بخشــد. اين ها عواملى هستند كه در ذهن ما 
نويســنده را بزرگ و جاودانه ســاخته اند و گاهى 
همه شــناخت ما از او را تشكيل مى دهند. «ابوذر 
ابراهيمى تركمان» كه زمانى رايزن فرهنگى ايران 
در مسكو بوده، مى گويد: «آثار تولستوى در روسيه 
افزون بر 90 جلد كتاب قطور مى شــود و مى شود 
گفت تا امــروز حتى يك دهم آن ها به فارســى 
ترجمه نشده است... آن هايى هم كه ترجمه شده اند 
از زبانى غير روســى به فارسى برگردانده شده...». 
اين را گفتم تا بدانيد تولستوى فقط به همان دو 
يا سه رمان بلند و پرآوازه و زندگينامه مختصرى 
كه از او مى دانيم، محدود نمى شود. تصاويرى كه 
در آلبوم هاى مختلف از او ديده ايم، سادگى و گاه 
شوريدگى اى كه در ظاهرش ديده مى شود و... تنها 
مربوط به يك دوره خاص از زندگى اوست. جوان 
اشــراف زاده روسى انگار خيلى زودتر از همسن و 
ســال هايش بزرگ شده و با چهره زمخت و زشت 
زندگى و دشوارى هايش آشنا مى شود. در كودكى 
يتيم مى شود،در 16 سالگى به دانشگاه مى رود، در 
18 سالگى مســئوليت زندگى و سرنوشت 350 
كشاورز روى دوشش قرار مى گيرد، 22 ساله است 
كه در جنگ هاى قفقاز شركت مى كند، سال بعد 
نخستين كتابش - كودكى - را مى نويسد، دو سال 
بعد در جنگ هاى «كريمه» حضور دارد و... خلاصه 
پيش از رســيدن به 30 ســالگى اش به نويسنده 
سرشناسى تبديل شده كه قرار است بزرگ ترين 

رمان ها را بنويسد.

 جوانى و اعترافات
جوانى پرمخاطره، نقش زيادى در شــكل دادن 

به افكار بعدى او، نويســنده شدن و اين را كه به 
يك مُصلح اجتماعى شــبيه مى شود، دارد. البته 
مخاطرات و دشــوارى ها، همه جوانى اش نيست. 
آقاى نويسنده به سبك و سياق بسيارى از اشراف 
زاده هاى آن روزگار، تــا دلتان بخواهد « جوانى» 
كرده و به قول خودش گاهى در فســاد اخلاقى 
غلت زده است و درنهايت سرش به سنگ خورده 
و راهــش را پيدا كرده اســت. در «اعترافات» ش 
مى نويسد: «با تمام وجود آرزو داشتم خوب باشم؛ 
ولى جوان بودم، هوى و هوس هايى داشتم... هربار 
كه مى خواستم از نظر اخلاقى انسان خوبى باشم، 
با تحقير و ريشخند رو به رو مى شدم و به محض 
آنكه تســليم تمايلات پســت مى شدم، تحسين 
و تشــويق در انتظارم بود! با ســر سپردن به اين 
تمايلات شــبيه بزرگ ترها مى شــدم و احساس 
مى كــردم ديگران از من رضايــت دارند... من در 
جنگ آدم كشتم، كسانى را به دوئل فراخواندم تا 
به قتلشان برسانم، در قمار مى باختم، از دسترنج 
دهقانان تغذيه مى كردم، آنان را مجازات مى كردم، 
دنبال فساد مى رفتم، دروغ مى گفتم. دروغ، دزدى، 
فســق و فجور از هر نوع، مستى، خشونت، قتل... 

جنايتى نبود كه من مرتكبش نشده باشم...».

 لئو و سوفيا
در آستانه 30 سالگى، پس از سفر پنج ساله به اروپاى 
غربى و آشنايى با فلاسفه و انديشمندان مختلف، در 
بازگشت به روسيه گويا با قرآن، پيامبر(ص)، حافظ 
و... نيز آشــنا مى شود و همه اين ها مقدمه اى براى 
تحول بزرگ روحى و فكرى اش مى شود. تولستوىِ 
دوران 30 ســالگى بــه بعد به فكــر اصلاح نظام 
آموزشى كشورش مى افتد، درد و رنج هاى مردم او را 
بشدت آزار مى دهد و موفق مى شود از آنچه خودش 
آن را فساد و فسق و فجور دوره جوانى مى دانست، 
فاصله بگيرد. در همه اين سال ها انگار خميرمايه آثار 
بزرگى چون جنگ و صلح و آنا كارنينا كه از 30 و 
چند سالگى به بعد شروع به نوشتنشان مى كند در 
ذهنش شكل مى گيرد. از نقش «سوفيا» هم در اين 
ميانه غافل نشويم. دختر 18 ساله و آلمانى الاصلى 
كه عشقش در 32 سالگى سراغ تولستوى مى آيد. 
«سوفيا» هم در خلق بزرگ ترين آثار او نقش دارد، 
هم شريك زندگى و مادر 13 فرزند اوست و هم در 
ســال هايى از زندگى مشترك و تا دم مرگ آيينه 
دق تولستوى مى شود! البته حق نداريد با شنيدن 
نام «ســوفيا» تصوير زن ناشــزه و ناسازگارى را در 

ذهنتان مجسم كنيد كه با بدخلقى، تولستوى را 
تا قبر بدرقه مى كند. شواهد نشان مى دهد «سوفيا» 
زن تحصيل كرده و كتاب خوان و حتى نويسنده اى 
است كه جور پاكنويس كردن و تصحيح كتاب هاى 
نويسنده شوريده احوال و زود رنجى چون تولستوى 
را به عهده داشته است. خيلى ها مى گويند اشتباه 
اول را در روابط عاشــقانه ميان اين زن و شــوهر، 
تولســتوى مى كند كه همان آغــاز كار دفترچه 
خاطرات جوانى را از سر صداقت جلوى همسرش 
مى گذارد. ماجراى دلبســتگى تولستوى جوان به 
زنى نه چندان خوشــنام، روابط نامشــروع، فرزند 
نامشــروع آن ها، اختلاف ســن 14 ساله سوفيا و 
تولستوى،بريدن تولستوى از مظاهر زندگى عادى 
و... دست به دست هم مى دهند تا روابط زن و شوهر 

نويسنده بسيارى از مواقع تيره و تار باشد. 

 ايستگاه آخر
چند سال مانده به 50 سالگى، وقتى «آنا كارنينا» 
را منتشــر كرد، تحول فكرى و روحى اش كه از 
سال ها پيش آغاز شده بود انگار به بحران تبديل 
شد! غرق شدن در بحران فكرى و فلسفى عميق 
سبب شد رمان نويســى را كنار بگذارد. ديگر از 
نويســنده اى كه كتاب هايش مدتى بعد ادبيات 
دنيــا را تكان داد، خبرى نبود. مردم، همســر و 
خانواده اش حالا با مرد شــوريده احوالى رو به رو 
بودند كه غرق در انديشــيدن  در باره  چيســتىِ  
حقيقت ، ماهيت  حقيقى  عشق  و پرسش هايى از 
اين قبيل شده و حتى براى خودش تعريف خاصى 
از دين مسيحيت داشت. آن قدر خاص كه كليسا 
او را تكفير كرد و اين تكفير هنوز هم ادامه دارد! 

نويسنده بزرگ روس اگرچه در هنر نويسندگى و 
رمان هايى كه خلــق كرده منتقدى ندارد و همه 
بــزرگان ادبيات كلاه را به احترام آثارش از ســر 
بر مى دارند، در بخــش دوم زندگى اش اما وقتى 
مانند فيلســوف ها رفتار مى كند، حرف مى زند و 

مى نويسد،خيلى ها را عليه خودش مى شوراند. 
«ايوان تورگنيف » از  جمله  كســانى  بود كه  فقط 
تولســتوى داســتان نويــس را قبول داشــت و 
مى گفت: «اين  مردِ خودآموخته ، خوانندگان  خود 
را مى فريبد و مطالب  ناپخته  و نارســايى  را به  نام  
دانش  حقيقى  به  خورد آن ها مى دهد». وقتى هم 
در بستر مرگ بود، براى تولستوى نوشت: « رداى  
پيامبرى  را به  دور بينداز و به  رسالت  حقيقى ات ، 

يعنى  نويسنده  بزرگ  سرزمين  روسيه  بازگرد». 
برتراند راســل، گوســتاو فلوبر، ميخائيلوفسكى 
و... هــم از جمله كســانى هســتند كه متفكر و 
انديشــمند بودن او را نمى پذيرند و فقط دوست 
دارند تولســتوى را در لباس رمان نويسى در قله 
ادبيات جهان ببينند.تولســتوى اما در سال هاى 
بحرانــى پايان عمر بيش از آنچه بايد، به خودش 

و عقايدش اعتماد دارد. 
روابط خانوادگى اش هم بشــدت تيره و تار شده 
به طورى كه نه «ســوفيا» او و رفتارش را تحمل 
مى كنــد و نه تولســتوى، رفتار ســرد او را تاب 
مــى آورد. حكومت تزارى بر او ســخت گرفته و 
كليسا هم با او سر ناســازگارى دارد. راهى براى 
پيرمرد باقــى نمى ماند جز اينكــه همراه دختر 
كوچك و پزشــك خانوادگى اش بــا قطار راهى 
ســفرى بى بازگشت شــود... و قطار زندگى اش 
مدتى بعد در 82 سالگى به ايستگاه آخر مى رسد! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش ازشخص

داستان نويس مقبول، فيلسوف مغضوب!
«لئو تولستوى» در نوامبر سال 1910 درگذشت

زير آسمان شهر

ايستگاه/  ياد مدرســه ام مى افُتم... مى دانــم اول مهر نيست، آخر آبان 
اســت اما امان از گريزهاى ذهنى خودمختار... شيرجه مى زنم به ديروز... 
راهروى بلند را در پيش مى گيرم و مى رسم پشت در طوسى كلاس اول 
«آ».دســتگيره را مى چرخانم و چشمم پرُ مى شود از 34 دختربچه هفت 
ساله. 34 دانش آموز كه مرا نمى بينند و ميخكوب تخته سياه اند و مجذوب 
حرفِ تازه اى كه خانم معلم شان با صداى رسا هجى اش مى كند.خودم را 
در نيمكت دوم، نفرِ وسط پيدا مى كنم. در موج دختركان محصل همسن و 
سال. اما بعد از دقايقى دوباره به عكسى كه در گوشى ام باز است برمى گردم.
امروز عجيب مدرسه گرد شده ام. مى خواهم با وجدى عميق، خيالم را به 
اردبيلِ سردسير هم پرواز بدهم.مقصدم كوچك ترين مدرسه دنياست. آنجا 

كه روستايش 30 خانوار دارد با يك آموزگار و يك دانش آموز.

«مدرسه شرف روستاى دايوكندى هشجين» را مى گويم. جغرافيايى كه 
قاعده ها را در هم شكسته معلمش. آقا معلمى كه هر روز كيلومترها سرما 

و كوه و دره را درمى نوردد و مى آيد تا بياموزد.
اصلاً نمى توانم به «دايوكندى اردبيل» برسم و به جادوى عدد و حرف و 
كلمه نرسم. به قدرت شگفت انگيزى كه لابه لاى صفحات كتاب جاخوش 
كرده اند، در جهان علم و سواد.برخلاف شهر - اين مدرسه روستايى - يك 
كلاس درس بيشتر ندارد و يك دانش آموز كه اول ابتدايى را مى خواند.
دفتر حضور و غياب ندارد. همكلاســى ندارد. نيمكت آخر و اول ندارد. 
همهمه ندارد اما «ســاناز نورى» دارد كه مى خواهد باسواد بشود، معلم 
بشود.چشــمانم را باز مى كنم، ســفرها به ظاهر به پايان رسيده اند اما 
درگير چند سؤال مفصل شده ام. تا دست مى گذارم زير چانه ام مى بينم 

كودكان شــمال و جنوب و شــرق و غرب پيش رويم حىّ و حاضرند. 
خردسالانى با نگاهى چشم انتظار و معصوم.از خودم مى پرسم يعنى در 
ازاى امكانات مدارس شهر و كودكانى كه براحتى به اسباب كسب علم 
دسترســى دارند، اوضاع آموزش و تدريس در اقليم سخت گذر و دور و 
محروم چگونه است؟ مى پرسم از پاييز و زمستان هايشان، از پرتگاه ها و 
دره ها و جاده هاى پيچ در پيچ و سنگلاخ كه تعليم و تربيت شان را آيا 
تحت تأثير قرار نداده و چوب لاى چرخ سواد آموزى شان نمى گذارد؟براى 
«بچه شــهرى هاى محصــل» و «ســاناز كوچولو» خوشــحالم و براى 
«دوردست نشين ها» دعا مى كنم وزارت آموزش و پرورش برايشان پدرى 
كند و دستان حمايتش را بالاى سر فهرست طويل كوهستان نشين ها و 
عشاير و روستاييان بگيرد تا سرنوشت اين مرز و بوم، باسواد رقم بخورد.

اينجا، الفبا 
جان دارد

 رقيه توسلى  

هسته تاريك شخصيت
در  ســاينتيفيك  نشــريه 
شــماره ويژه خود به «ذهن» و 
جديدتريــن يافته هــا در مورد 
آن پرداخته اســت. اين نشريه 
با انتخاب تيتر «هســته تاريك 
شــخصيت» تمركز خــود را بر 
قسمت بد وجود انسان گذاشته 
و 9 عامل را معرفى مى كند كه 
ارزيابــى آن مى توان فهميد  با 
كه تا چــه اندازه انســان بدى 
همچنين  ساينتيفيك  هستيم! 
در مقاله اى يك تكنيك ســاده 
را آمــوزش مى دهد كه مى توان 

با كمك آن بر شخصيت خود كنترل بيشترى داشته باشيم.

سفرى به بى نهايت ها
در  آســترونومى  ماهنامــه 
در  تازه تريــن شــماره خــود 
پرونده اى ويــژه به جديدترين 
عطــارد  ســياره  از  يافته هــا 
پرداخته اســت. اين نشــريه با 
انتخــاب تيتر «ســفرى به بى 
و  به خــواص جالب  نهايت ها» 
منحصربــه فرد ســياره عطارد 
اشــاره مى كند كه پيش از اين 
شــناختى از آن وجود نداشته 
كالاى  آســترونومى 35  است. 
مهــم و الزام آور جديد نيز براى 
معرفى  مبتدى  شناسان  ستاره 
كرده كه مى توانند با كمك آن 

شروع بسيار خوبى در اين علم داشته باشند.

دروغى به نام آكواريوم 
نشــريه امريكن ساينتيست در 
پرونــده اى بــه آخرين وضعيت 
حيوان مشهور اما در خطر يعنى 
شــير كوهى يا به اصطلاح پوما 
پرداخته اســت. اين نشــريه در 
با عنوان «شيرهاى  پرونده خود 
كوهى در راه بازگشت» از تلاش 
افراد عادى به همراه دانشمندان 
مى گويد كه بــا كمك يكديگر 
در حــال احياى ايــن حيوان ها 
همچنين  نشــريه  اين  هستند. 
از خطــر از بين رفتن كابل هاى 
اينترنت در زير دريا به خاطر بالا 
رفتن حجــم آب درياها گفته و 

همين طور از آكواريوم هاى بزرگ انتقاد مى كند كه با زيبايى و پاكيزگى بالاى 
خود، درك نادرستى از شرايط واقعى اقيانوس ها به مردم جهان مى دهند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

چاپ بيروت-عاشقانه اى براى يك دوست 
لبنان كشــورى است كه به دلايل مختلف براى ما ايرانى ها كشور مهمى 
است. ساده ترين دليل اهميت لبنان همين است كه به خاطر نسبتى كه 
جريان مقاومت لبنان با تفكرات انقلابى مردم ما دارد، دشمنان ما بسيار بر 
رابطه ما با لبنان متمركز شده اند و نگاه بخش هايى از مردم ما را به لبنان 
بد كرده اند، متلك انداختن در باره لبنان و فلسطين بخشى از مكالمات هر 
روزه در شبكه هاى اجتماعى است و همين متلك ها در عالى ترين سطوح 
رقابت هاى سياسى هم مطرح مى شــود. از اين منظر لبنان مسئله مردم 
ماســت و بايد به آن پرداخت. كتاب چاپ بيروت دكتر على داودى، شاعر 
ارجمند معاصر، پاسخى درخور به مسئله لبنان است. يك منظومه عاشقانه 
كه در قالب سفرنامه لبنان را روايت مى كند و حاوى اشارت ها و بشارت هايى 

است. 
طرح درســت و كامل صورت مســئله در علوم اجتماعى مى تواند حتى 
گاهى به منزله حل مسئله هم باشد و لبنان نيز چنين است. لبنان يكى 
از مؤلفه هاى اقتدار ما در جهان معاصر اســت كه با روايت هاى برساخته 
دشمنان ما به نقطه ضعف ما در نظرگاه بخش هايى از مردم ما تبديل شده 
است. اگر كسى به لبنان رفته باشــد و باغ ايرانى را در مرز اسرائيل ديده 
باشد، نيازى به بحث درباره لبنان ندارد، چرا كه مى داند جهان بينى روشن 
عدالتخواهان موحد در حال آفريدن جهانى است كه امروز باغ ايرانى را در 
مرزهاى لبنان سرســبز كرده و آراسته است، اما مردم گرفتار روزمرگى ها 
هستند و كانون هاى شيطانى مى توانند صورت مسئله هاى بيهوده و غلط 
برايشان بســازند. البته كه تنها راهكار اين است كه با مردم درباره لبنان 
و اهميت آن براى ايرانى ها حرف بزنيم و منظومه عاشــقانه و آرام «چاپ 
بيروت» به خوبى از پس اين مأموريت برآمده اســت. دكتر على داودى كه 
پيش از اين با كتاب ارزشمند «شهر فرنگ» جهان نگرى و وسعت ديد خود 
را با پرداخت به آمريكا به عنوان دشمن شماره يك ما نشان داده بود، امروز 
با اين منظومه لطيف عاشقانه شناخت لبنان را با لحظات شيرين عاشقانه 
در مى آميزد و به خوبى از عهده معرفى يك دوست خوب بر مى آيد. چاپ 
بيروت به خاطر اســمش ممكن اســت غلط انداز باشد و ذهن ما را فقط 
متوجه سويه هاى سياسى - اجتماعى ماجراى لبنان كند، ولى اين كتاب 
خوب اتفاقى در شعر سپيد عاشقانه هم هست و سيماى معشوق را در شعر 

انقلاب تكامل بخشيده است.
رفتم كليسا/شمعى خريدم و به ياد تو روشن كردم/دود شمع چرخيد و از 
كليسا چون آهنگ ملايمى بيرون رفت/ شمع در كنيسه/ شمع در معبد/ 
شــمع در مســجد/ چه فرقى مى كند/وقتى همه جا به ياد تو مى سوزند/ 
مجسمه مريم را ديدم/ گفت:تنهايى پسرم! / و از تو پرسيد؟/ گفتم: رفته اى 
زيارت/ اشك در چشمانش حلقه بست و گفت:/ دلم مى خواست من جاى 

او بودم.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

 1- نگهبان مقيم ساختمان- نمايشگر رايانه اى
2- نوعي زردآلوي مرغوب- آبرو و شرف- 

سرزنشگر
3- سازمان تجارت جهاني- گرامي- تنها- 

ديواركوتاه
4- سفيد تركي- احترام- نوعي هواپيماي 

مسافربري- زبان گنجشك
5- ابزار دق الباب- درخت انگور- طلايه دار اعداد
6- نوعي چراغ خوراك پزي قدما- شكافتن- 

رنگي از خانواده آبي
7- واحد پول خودمان است- پوست دباغي 

شده- رسوب ته جوي- آسيب و صدمه
8- فلز سرچشمه- اميرالبحر- ريشه

9- ويتامين انعقاد خون- تن  پوش آخرت- 
عضو گزش- فاقد

10- بخشيدن چيزي كه مورد نياز نيست- 
عامل تكثير قارچ ها- شهر و رودخانه اي 

در بوشهر
11- ساز مثنوي- ثروت- ادعا كردن

آراينده-  شيوع-  اصفهان-  سوغات   -12
كجاست؟

13- مخترع ماشين بخار- زير پا مانده- نان 
شب مانده – دارو

فيلسوف  زهي-  سازهاي  از  شاداب-   -14
انگليسي كه وى را محور اصلى تحول فكرى 

در قرون وسطى مى دانند
فوتبال  تيم  و  شهر  مايه-  گران   -15

اسپانيايي

1- كشوري در جنوب شرق آسيا- حيوان 
جهنده بومي استراليا

2- پيشگاه- باور قلبي- زيارت كننده
3- سيم اتصال زمين- اتاق مدرسه- شگرد 

انجام كار- افسر
4- حرف دهن كجي- وارد شدن روح به قالب 
بدن ديگري- از وسايل پرواز- بوي ماندگي
بيماري  كرانه-  گذراندن-  نظر  از   -5

خطرناك تنفسي
6- محفل- آلياژي از آهن و كربن- بدهكار

7- پرچم- شاداب- در جوابش مي گويند 
هوي- عنصري در جدول تناوبي
8- بالا آمدن آب دريا- پايانه- بو

 9- زينت رو- شكاف سر قلم- بعضي در 
كفش دارند- از زيراندازها

10- كالاي دست دوم- جسد مردار- الهه 
جنگل يونان باستان

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۰۴

11- نوعي زغالسنگ- شناسنامه- فراخواندن كسى به 
ميهما نى

12- پهلوان- اشعه- يقين- ريشه
13- آتشدان حمام- شخص و فرد- طلاي قلابي- ظرف 

پذيرايي
14- پس از پشتك مي زنند- اسكيموي ساكن قطب 
شمال كه مستندي درباره زندگي اش ساخته شد- نوعي 

ساعت و ماشين
15- آدم احساساتي را  گويند- مرحله كمال در بودا

  افقى

  عمودى

داستان نويس مقبول، فيلسوف مغضوب!

 نه+طنز

ايستگاه/ شما به الآن نگاه نكنيد كه مرد بودن آن 
قدر آســان شده و مردها براى خودشان روز جهانى 
دارند، قديم خبرى از اين سوسول بازى ها نبود و مرد 
به جاى روز جهانى، سبيل داشت. اصلى ترين معيار 
مرد بودن آن زمان همين سبيل محسوب مى شد و 
حتى ممكن بود شما تمام فاكتور هاى مرد بودن را 
داشته باشى اما به دليل يارى نكردن ژنتيك، هيچ 
وقت مرد نشوى! يعنى هرچه زور مى زدى و تيغ را 
مى كشــيدى روى صورتت، دريغ از دو سه تار موى 
بى غيرت كه پشت لبت سبز شود. البته سبيل داريم 
تا سبيل! آن موقع ها سبيل حرمت داشت نه لذت! 

بعضاً ديده مى شد كه طرف با يك تار سبيلش، يك 
راسته بازار را مى چرخاند! نه مثل الآن كه گل پسرها 
ســبيل مى گذارند و همزمان ابروها را نخ مى كنند 
باريك تر از شهين خانم همسايه ديوار به ديوارمان! 
قديم ها مرد شدن واقعاً سخت بود. شما فكر كنيد 
بايد جورى نعره مى زديد كه چهارستون خانه بلرزد. 
الآن اما وسط اين همه كمپين حمايت از حقوق زن، 
شما اگر قبل اينكه عيال گرامى برسد خانه، ظرف ها 
را نشسته باشى و غذا را بار نگذاشته باشى، حسابت 
با كرام الكاتبين اســت!  آن زمــان علاوه بر اينكه 
روز جهانى مرد نداشتيم، كسى هم جرئت نداشت 

درباره زن حرف بزند چه برســد به روز جهانى اش! 
در نتيجه مردها ســالى يك بار، آن هم در روز تولد 
عيال عزيز، به عنوان كادوى تولد، خانواده را شــام 
مى بردنــد جگركى محل. اكنون اوضاع كمى تغيير 
كرده و ماهى ســه بار روز زن است كه اگر كمتر از 
ســرويس طلا براى عيال بخرى، شب را بايد توى 
پارك بخوابى! روز جهانى خودت هم كه مى شود اگر 
هديه اى بيشتر از جوراب (آن هم با هزينه خودت) 
توقع داشته باشى، به زن ســتيزى و مرد سالارى 
محكوم مى شوى!  با تمام اين ها، حالا كه لا به لاى 
روزهايــى مثل روز جهانى آبكش، روز جهانى خيار 

سالادى و... بالاخره يك روز مربوط به ما مردان فلك 
زده در تقويم پيدا شده، آن را به تمام مرد ها تبريك 
مى گوييم، اگرچه همين روز هم گويا مصادف شده 

با روز جهانى توالت!

سبيل حرمت 
دارد نه لذت!

 اميد ظرافتى  
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